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ــدم از اينكه ديدم  ــحال ش من خيلي خوش
برادران مشهدي ما الحمداللهَّ اين نوآوري را 
كردند و آمدند شعر نو و آهنگ نو خواندند. 
ــيح خيلي عربي  البته چيزهايي از اين تواش
ــم؛ عيبي هم ندارد  ــت و ماها نمي فهمي اس
ــي نمي كنيم؛ اما آن چيزي كه  و ما هم نف
ــت كه سبك،  ــيار خوب است، اين اس بس
ــت؛ شعر، نوست؛ ديگر تقليد محض از  نوس
ــه اين برادراني  ــت. من غالباً ب ديگران نيس
ــغول هستند و همين  هم كه در تهران مش
گروه هاي تواشيح و همخواني را دارند- كه 
ــد- گفته ام كه اين  ــيار خوبن انصافاً هم بس
ــماها داريد،  ــتركي كه ش قرآن خوانيِ مش
ــاً در دنيا كم نظير  ــت؛ واقع خيلي عالي اس
ــت نفر با هم  ــت كه اين طور هفت، هش اس
همخواني دارند؛ اما در زمينه اين آهنگ ها 
ــاره توحيد و حضرت  ــرودهايي كه درب و س
ــلم)  ختمي مرتبت (صلي االله عليه وآله وس
ــت، بايد  ــا راجع به موضوعات ديگر اس و ي
ــن قصيده «بُرده» و  ــما اي نوآوري كنيد. ش
ــيخ كاظم اُزري  «لامية العجم» و قصايد ش
ــي را كه در هر  ــد معروف عرب ــن قصاي و اي
ــد و در آنجا چهار نفر  ــل عربي بخواني محف
ــت اولش را  ــا بي ــند، ت ــي دان باش آدم عرب
ــما  ــه مي فهمند كه اصلاً ش ــد، هم خواندي
ــان  چه مي خواهيد بخوانيد؛ قصيده برايش
ــت؛ اين قصيده خوب است؛ آن  ــن اس روش
وقت شما اين را با آهنگ ابتكاري بخوانيد؛ 
ــرادران با آهنگ  ــور كه الان اين ب همين ط
جديد خواندند. صداهاي شما هم الحمداللهَّ 

ــت. هيچ لزومي  از صداهاي آنها كمتر نيس
ــني» يا ديگران  ــدارد كه چون «طه الفش ن
ــه تا  اين قصيده را خوانده اند، ما هم هميش
ــروع  آخر همين را بخوانيم. البته اگر در ش
ــي ندارد؛ اما  ــاد گرفتيم، عيب ــا ي كار از آنه
انسان تا آخر كه نبايد هميشه تقليد بكند؛ 
ــول اكرم و  بايد نوآوري بكند. در مدح رس
ــلام)، در مدح ماه  در مدح ائمه (عليهم السّ
ــرآن، درباره  قرآن و در  ــان، در مدح ق رمض
ــعرهاي بسيار خوبِ  مناجات باري تعالي، ش
عربيِ ممتازي وجود دارد؛ اينها را بخوانيد. 
ــاءااللهَّ روزبه روز اين كار  اميدواريم كه ان ش

پيشرفت كند.۸ 

پي نوشت ها
ــش و پاسخ با جوانان در  ــه پرس ۱. بيانات در جلس

دومين روز از دهه فجر ۱۳۷۷.
ــس  ــع م ــان مجتم ــدار كاركن ــات در دي ۲. بيان

سرچشمه، ۱۳۸۴/۰۲/۱۸.
ــارس،  ــتان ف ــان اس ــدار معلم ــات در دي ۳. بيان

.۱۳۸۷/۰۲/۱۲
۴. بيانات در ديدار مردم شيراز، ۱۳۸۷/۰۲/۱۱.

ــوزه،  ــه ح ــئولان مجل ــدار مس ــات در دي ۵. بيان
.۱۳۷۰/۱۱/۲۸

ــاتيد دانشگاه  ــجويان و اس ۶. بيانات در جمع دانش
صنعتي امير كبير، ۱۳۷۹/۱۲/۰۹.

ــر  ــات در ديدار جمعي از كارآفرينان سراس ۷. بيان
كشور، ۱۳۸۹/۰۶/۱۶.

ــت قاريان قرآن،  ــم قرائ ــات در پايان مراس ۸ . بيان
.۱۳۷۰/۱۲/۲۷

معنـاي واقعي توليـد علم اين 
اسـت. توليد علم، فقط انتقال 
علم نيست؛ نوآوري علمي در 
درجه اول اهميت است. اين را 
مـن از ايـن جهـت مي گويم كه 
بايـد يـك فرهنگ بشـود. اين 
مخصوص  فقـط  نوانديشـي، 
اسـاتيد نيسـت؛ مخاطـب آن، 
دانشجويان و كل محيط علمي 

هم هست.

امـروز نظـام اسـلامي ميدان 
رشـد را بـراي همه بـاز كرده 
اسـت. ماييم و همتمان، ماييم 
و تلاشـمان، ماييم و ابتكار و 

خلاقيتمان.

امام خمينـي(ره)،
 انقلاب اسلامي و نوآوري
دكتر مرتضي تهامي
استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران

اشاره
امام خميني(ره) در روند انقلاب اسلامي با ايمان قوي و اتّكال به خداوند از هيچ مشكلي نهراسيد و انقلاب 
اسلامي را در تحقّق اهداف آن رهبري كرد و به ثمر رساند. در بررسي انديشة امام (ره) در مورد نوآوري و 
خلاّقيت مي توان دو مقوله را تبيين كرد: نوآوري هاي امام خميني (ره) در جريان انقلاب اسلامي و انديشه 
و مبـادي نـوآوري در كلام امام خميني (ره). در مقولة اول، ۱. رهبري انقلاب اسـلامي و به ثمررسـاندن آن 
از توانايي ها و نوآوري هاي منحصربه فرد امام(ره) اسـت؛ ۲. انديشـة ولايت فقيه و ايجاد حكومت اسـلامي 
از بنيادهاي گرانسنگ اعتقادات اسلامي است كه توسط امام(ره) مطرح و عملي شد؛ ۳. طرح وحدت حوزه 
و دانشـگاه كه دو ركن ركين انقلاب اسـلامي هسـتند؛ ۴. توجه امام(ره) به مسـائل روز و تغيير و تحولات 
جامعه و اجتهاد مطابق با اين تحولات؛ ۵. ايجاد نهادها و سازمان هاي متناسب با نياز انقلاب اسلامي و در 
مقولة دوم، به بحث نوآوري و خلاّقيت در انديشـة حضرت امام(ره) به طور مسـتقيم پرداخته نشده است، 
ولي با بررسـي كلام امام(ره) مي توان ديدگاه ايشـان را در موضوع نوآوري به دست آورد. توضيح اينكه، 
خويشتن شناسي و باور انسان به عظمت و شگفتي استعداد خود، پاية اساسي خلاّقيت و نوآوري است. بر 
اين مبنا مي توان مباني انديشة امام(ره) را در نوآوري و خلاّقيت بدين شرح بيان كرد: ۱.خودباوري و اتّكا 

به نفس؛ ۲. پايداري و استقامت؛ ۳. تربيت اسلامي و انساني؛ ۴. اعتماد به خدا و اتّكال به نفس.
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ــماوات و الارض (احزاب:  ــي  الس الامانــة عل
 .(۷۲

۹. آنچه در آسمان ها و زمين است مسخّر 
ــخّر لكم ما في السماوات  ــان است: و س انس
ــا (جاثيه: ۱۳ و بقره:  و ما في الارض جميع

.(۲۹
ــان موجودي  ــد «انس بنا بر آنچه گفته ش
ــرف خداوند، خليفه و  ــت برگزيده از ط اس
ــين او در زمين، نيمه ملكوتي و نيمه  جانش
ــنا، آزاد و  ــي خدا آش ــادي، داراي فطرت م
مستقل، امانتدار خدا و مسئول خويشتن و 
جهان، مسلّط بر طبيعت و زمين و آسمان، 
ــودش از ضعف و  ــر، وج ملهم بر خير و ش
ــوي قدرت و  ــود و به س ناتواني آغاز مي ش
ــي رود، اما جز  ــير مي كند و بالا م كمال س
ــاد او آرام نمي گيرد،  ــارگاه الهي و با ي در ب
ــت  ظرفيت علمي و عملي اش نامحدود اس
و از شرافت و كرامتي ذاتي برخوردار است. 

(مطهري، ۱۳۷۴، ج ۳ : ۲۷۲)

 Creativity and) خلاّقيت و نـوآوري
 (Innovation

ــب فكر و  ــت صاح ــان موجودي اس انس
ــود مي تواند بر  ــه كه به مدد فكر خ انديش
ــخير كند  ــان پيرامون غلبه و آن را تس جه
ــه قدرت تفكّر و  ــار بگيرد. هر چ و در اختي
ــتر باشد، نفوذ و تسلّط او بر  نوآوري او بيش
ــتر مي شود. انديشة انسان است  جهان بيش

كه شخصيت او را رقم مي زند:
اي برادر تو همين انديشه اي   
مابقي خود استخوان و ريشه اي
(مولوي)

ــان چيزي خواهد  ــه تعبيري، آدمي هم ب
ــد كه مي انديشد و حيات اطراف خود را  ش
ــاس همان انديشه و روح دروني خود  بر اس
ــيم مي كند. ويليام جيمز مي گويد: از  ترس
ــان  ــن تمامي موجودات زمين، فقط انس بي

ــر دهد، تنها  ــش را تغيي ــد الگوهاي مي توان
ــت.  ــت خويش اس ــار سرنوش ــان معم انس
ــان ها با تغيير طرز فكر دروني ذهنشان  انس
ــان را  مي توانند جنبه هاي بروني زندگي ش

تغيير دهند. (سلماني، ۱۳۸۳: ۲۴) 
ــود مي تواند  ــة خ ــان با فكر و انديش انس
قالب ها و صورتبندي هاي قديمي را بشكند 
ــة آگاهي و دانش  ــاي جديد، بر پاي و باوره
ــا درك خلاّق خود مي تواند  خلق كند. او ب
ــش رو را به فرصت ها و  فرايند تحولات پي
موقعيت هاي مفيد تبديل سازد، در جريان 
ــوي  ــمت و س امور تغيير ايجاد كند و به س
ــا و آيندة بهتر براي خود و  ارزش ها، باوره

جامعه حركت نمايد.
ــه خلاّقيت و  ــر ب ــروي تفكّ ــان با ني انس
Guil-) ــورد ــت مي زند. گيلف ــوآوري دس ن

ford)، خلاّقيت را مجموعه اي از توانايي ها 
ــه موجب تفكّر  ــي مي داند ك و خصيصه هاي

خلاّق مي شود. (بونو، ۳:۱۳۸۳)
ــكل خود، به  ــاده ترين ش خلاّقيت در س
ــت كه قبلاً  معني به وجودآوردن چيزي اس

وجود نداشته  است. (همان: ۳)
خلاّقيت توانايي ذهني است كه با نيروي 
ــان بتواند فكر يا مفهوم جديدي را  آن انس
ــاد يا ايده هاي مختلف را تركيب و بين  ايج
آنها پيوستگي ايجاد كند. فريمن مي نويسد: 
ــي ارائه يك نظرية جديد و  «خلاّقيت، يعن
نوآوري، يعني جامة عمل پوشانيدن به يك 

مقدمه
ــان اشرف  در ميان مخلوقات خداوند، انس
موجودات است و آن اندازه عظمت دارد كه 
مقام خليفه اللهي را داراست. انسان نسخه و 
آيينة تمام نماي اسماي خداوندي است كه 
به او امانت داده شده است. انسان به لحاظ 
ــتعدادهاي بالقوة خدادادي،  داشتن اين اس
مي تواند مراتب كمال را بپيمايد و به جايي 
برسد كه حتّي فرشتگان او را سجده كنند 

و از اين نيز بالاتر رود.
از جمادي مردم و نامي شدم   
و ز نما مردم به حيوان سر زدم
مردم از حيواني و آدم شدم    
پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم؟
جمله ديگر بميرم از بشر   
تا برآرم از ملايك بال و پر

وز ملك هم بايدم جستن ز جو 
كل شيء هالك الاّ وجهه
(مولوي)

انسان با توانايي هاي خود مي تواند در دو 
مسير حركت كند و استعدادهاي خود را به 

منصة ظهور برساند:
۱. سير طولي، در جهت كسب كمالات و 
ــدن به ذات اقدس  معرفت الهي و نزديك ش

الهي؛
ــت اجتماعي، بروز  ــير افقي، در جه ۲. س
استعداد و توانايي هاي خود در جهت ابداع 
و ايجاد چيزهاي نو به منظور تسلّط بيشتر 
ــرداري مطلوب از آن با  بر طبيعت و بهره ب
ــي و عبادت و  ــدف تنعم بهتر از نعم اله ه

بندگي.
ــداوم آن،  ــير و ت ــن دو مس ــا تحقّق اي ب
ــال كمال و  ــدام در ح ــان م ــي انس زندگ
ــامل اين حديث امام  تغيير خواهد بود و ش
علي(عليه السلام) كه مي فرمايد «هر كه دو 
روزش مثل هم باشد از ما نيست» نخواهد 
ــد. پس سير الي االله و طي مراحل كمال،  ش
ــتعداد دروني و خلاّقيتي است كه  بروز اس
ــلوك الهي انجام مي دهد. انسان  بشر در س
ــه تعبيري،  ــي االله يا ب ــلوك ال موفق در س
ــان مؤمن، وقتي به مسائل اجتماعي و  انس
نحوة تعامل با طبيعت پيرامون مي پردازد، 
چون به مؤثّربودن خود در نظام هستي باور 
ــي نمي تواند در راه او خلل  دارد، هيچ مانع

ــذا ابتكارها و خلاّقيت خود را  ايجاد كند. ل
به نحو احسن بروز مي دهد.

جايگاه انسان در قـرآن
ــان موجودي قابل تغيير بوده، از توان  انس
ــت. او مي تواند  ــول بالايي برخوردار اس تح
ــير كمال خود طي كند كه  منازلي را در س

در آيات ذيل آمده است:
«چگونه خدا را منكريد، با آنكه مردگاني 
ــما را  ــده كرد، باز ش ــما را زن ــد و ش بودي
ــده مي كند [و] آنگاه  ــد [و] باز زن مي ميران
ــوي او بازگردانده مي شويد. اوست آن  به س
كسي كه آنچه در زمين است، همه را براي 
ــپس به [آفرينش] آسمان  ــما آفريد، س ش
ــمان را استوار كرد؛ و  پرداخت و هفت آس
او به هر چيزي داناست.» (بقره: ۲۸ و ۲۹)

در اين آيات، انسان مراحل مرگ، حيات، 
ــات و در نهايت  ــگاه حي ــپس مرگ و آن س
ــي مي كند.  ــوي خدا را ط ــت به س بازگش
ــت دارد كه خداوند  ــان آن اندازه اهمي انس
ــت همه را  ــه در زمين اس ــد: آنچ مي فرماي
ــت. انسان،  ــما [انسان] آفريده اس براي ش
واجد حقيقتي است كه براي رسيدن به آن 
ــبب آن، شايستة مقام  آفريده شده و به س
ــت. (دلشاد تهراني  خليفه اللهي گرديده اس

(۶۹ :۱۳۷۶
ــان در آيات ذيل بيان  ــأن و مقام انس ش

شده است:
ــه آدم  ــگان را ب ــام هم ــد] ن «و [خداون
ــپس آنان را بر فرشتگان عرضه  آموخت، س
ــت مي گوييد كه شما  كرد و گفت: اگر راس
شايستة مقام خلافتيد، مرا از نام آنان باخبر 
كنيد. فرشتگان گفتند: پروردگارا، تو از هر 
عيب و كاستي پيراسته اي، ما را دانشي جز 
ــت. بي ترديد  آنچه تو به ما آموخته اي نيس
تويي دانا و حكيم. خدا گفت: اي آدم! از نام 
آنان به فرشتگان خبر ده. هنگامي كه آدم 

اسامي آنها را به فرشتگان خبر داد، خدا به 
ــتگان گفت: آيا به شما نگفتم كه من  فرش
ــمان ها و زمين را مي دانم و آنچه  نهان آس
ــان كرده ايد  ــكار مي كنيد و آنچه كتم آش

مي دانم؟!» (بقره: ۳۳-۳۱)
ــماي الهي  ــه اس ــرايط علم ب ــان ش انس
ــل، خليفه و  ــه همين دلي ــت و ب را داراس
ــت: «اني  ــد در زمين اس ــين خداون جانش

جاعل في الارض خليفه» بقره:۳۰) 
ــان  ــن اوصاف، وجود انس ــه به اي با توج
ــما  ــت كه مي تواند مظهر اس به گونه اي اس
ــرف  ــد و ازاين رو، اش ــي باش ــات اله و صف

مخلوقات است.
ــرافت  ــد: «ش ــيد حيدر آملي مي نويس س
ــه نظر اهل  ــودات ب ــاير موج ــان بر س انس
تحقيق، تنها به اين سبب است كه او مظهر 
ــه جامع تمام  ــت ك ــدس الهي اس ذات مق
كمالات بالذّات است». بر اساس آيات قرآن 
كريم، توانايي هاي ذاتي و استعدادهايي كه 

خداوند به انسان داده است، عبارتند از:
ــنا: فطرت االله  ۱. دارابودن فطرتي خدا آش

التي فطرالناس عليها» (روم: ۳۰). 
ــدن در بهترين شكل و مقام:  ۲. آفريده ش
ــان في احسن تقويم (تين:  لقد خلقناالانس

.(۴
۳. داراي كرامت (موهبت عقل) و عظمت: 

لقد كرّمنا بني آدم (اسري: ۷۰).
ــة خدا در روي زمين: انّي جاعل  ۴. خليف

في الارض خليفه (بقره: ۳۰).
ــان: و  ــدا در انس ــدن روح خ ۵. دميده ش

نفخت فيه من روحي (حجر: ۲۹).
۶. آموختن همة [معاني] نام ها از خداوند: 

و علّم آدم الاسماء كلّها (بقره: ۳۱). 
ــكار بر بسياري از مخلوقات  ۷. برتري آش
ــد: و فضّلناهم علي كثير ممن خلقنا  خداون

تفضيلا (اسري: ۷۰).
ــودن: ... انّا عرضنا  ــت دار خداوند ب ۸. امان

خلاقيت و نـوآوري به خودي 
خـود رخ نمي دهد و مسـتلزم 
بـه  قانع نشـدن  نـو،  تفكـر 
قـدرت  موجـود،  راه حل هـاي 
پيـش فـــرض هـاي  تغييــر 
بـه  جامع نگـــري  مسـئلــه، 
ايده پروري،  قابليت  موضوع، 
شكسـت،  از  واهمه  نداشـتن 
خطرپذيري، حل مسائل ذهني 

و قدرت تخيل است.
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ــماوات و الارض (احزاب:  ــي  الس الامانــة عل
 .(۷۲

۹. آنچه در آسمان ها و زمين است مسخّر 
ــخّر لكم ما في السماوات  ــان است: و س انس
ــا (جاثيه: ۱۳ و بقره:  و ما في الارض جميع

.(۲۹
ــان موجودي  ــد «انس بنا بر آنچه گفته ش
ــرف خداوند، خليفه و  ــت برگزيده از ط اس
ــين او در زمين، نيمه ملكوتي و نيمه  جانش
ــنا، آزاد و  ــي خدا آش ــادي، داراي فطرت م
مستقل، امانتدار خدا و مسئول خويشتن و 
جهان، مسلّط بر طبيعت و زمين و آسمان، 
ــودش از ضعف و  ــر، وج ملهم بر خير و ش
ــوي قدرت و  ــود و به س ناتواني آغاز مي ش
ــي رود، اما جز  ــير مي كند و بالا م كمال س
ــاد او آرام نمي گيرد،  ــارگاه الهي و با ي در ب
ــت  ظرفيت علمي و عملي اش نامحدود اس
و از شرافت و كرامتي ذاتي برخوردار است. 

(مطهري، ۱۳۷۴، ج ۳ : ۲۷۲)

 Creativity and) خلاّقيت و نـوآوري
 (Innovation

ــب فكر و  ــت صاح ــان موجودي اس انس
ــود مي تواند بر  ــه كه به مدد فكر خ انديش
ــخير كند  ــان پيرامون غلبه و آن را تس جه
ــه قدرت تفكّر و  ــار بگيرد. هر چ و در اختي
ــتر باشد، نفوذ و تسلّط او بر  نوآوري او بيش
ــتر مي شود. انديشة انسان است  جهان بيش

كه شخصيت او را رقم مي زند:
اي برادر تو همين انديشه اي   
مابقي خود استخوان و ريشه اي
(مولوي)

ــان چيزي خواهد  ــه تعبيري، آدمي هم ب
ــد كه مي انديشد و حيات اطراف خود را  ش
ــاس همان انديشه و روح دروني خود  بر اس
ــيم مي كند. ويليام جيمز مي گويد: از  ترس
ــان  ــن تمامي موجودات زمين، فقط انس بي

ــر دهد، تنها  ــش را تغيي ــد الگوهاي مي توان
ــت.  ــت خويش اس ــار سرنوش ــان معم انس
ــان ها با تغيير طرز فكر دروني ذهنشان  انس
ــان را  مي توانند جنبه هاي بروني زندگي ش

تغيير دهند. (سلماني، ۱۳۸۳: ۲۴) 
ــود مي تواند  ــة خ ــان با فكر و انديش انس
قالب ها و صورتبندي هاي قديمي را بشكند 
ــة آگاهي و دانش  ــاي جديد، بر پاي و باوره
ــا درك خلاّق خود مي تواند  خلق كند. او ب
ــش رو را به فرصت ها و  فرايند تحولات پي
موقعيت هاي مفيد تبديل سازد، در جريان 
ــوي  ــمت و س امور تغيير ايجاد كند و به س
ــا و آيندة بهتر براي خود و  ارزش ها، باوره

جامعه حركت نمايد.
ــه خلاّقيت و  ــر ب ــروي تفكّ ــان با ني انس
Guil-) ــورد ــت مي زند. گيلف ــوآوري دس ن

ford)، خلاّقيت را مجموعه اي از توانايي ها 
ــه موجب تفكّر  ــي مي داند ك و خصيصه هاي

خلاّق مي شود. (بونو، ۳:۱۳۸۳)
ــكل خود، به  ــاده ترين ش خلاّقيت در س
ــت كه قبلاً  معني به وجودآوردن چيزي اس

وجود نداشته  است. (همان: ۳)
خلاّقيت توانايي ذهني است كه با نيروي 
ــان بتواند فكر يا مفهوم جديدي را  آن انس
ــاد يا ايده هاي مختلف را تركيب و بين  ايج
آنها پيوستگي ايجاد كند. فريمن مي نويسد: 
ــي ارائه يك نظرية جديد و  «خلاّقيت، يعن
نوآوري، يعني جامة عمل پوشانيدن به يك 

مقدمه
ــان اشرف  در ميان مخلوقات خداوند، انس
موجودات است و آن اندازه عظمت دارد كه 
مقام خليفه اللهي را داراست. انسان نسخه و 
آيينة تمام نماي اسماي خداوندي است كه 
به او امانت داده شده است. انسان به لحاظ 
ــتعدادهاي بالقوة خدادادي،  داشتن اين اس
مي تواند مراتب كمال را بپيمايد و به جايي 
برسد كه حتّي فرشتگان او را سجده كنند 

و از اين نيز بالاتر رود.
از جمادي مردم و نامي شدم   
و ز نما مردم به حيوان سر زدم
مردم از حيواني و آدم شدم    
پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم؟
جمله ديگر بميرم از بشر   
تا برآرم از ملايك بال و پر

وز ملك هم بايدم جستن ز جو 
كل شيء هالك الاّ وجهه
(مولوي)

انسان با توانايي هاي خود مي تواند در دو 
مسير حركت كند و استعدادهاي خود را به 

منصة ظهور برساند:
۱. سير طولي، در جهت كسب كمالات و 
ــدن به ذات اقدس  معرفت الهي و نزديك ش

الهي؛
ــت اجتماعي، بروز  ــير افقي، در جه ۲. س
استعداد و توانايي هاي خود در جهت ابداع 
و ايجاد چيزهاي نو به منظور تسلّط بيشتر 
ــرداري مطلوب از آن با  بر طبيعت و بهره ب
ــي و عبادت و  ــدف تنعم بهتر از نعم اله ه

بندگي.
ــداوم آن،  ــير و ت ــن دو مس ــا تحقّق اي ب
ــال كمال و  ــدام در ح ــان م ــي انس زندگ
ــامل اين حديث امام  تغيير خواهد بود و ش
علي(عليه السلام) كه مي فرمايد «هر كه دو 
روزش مثل هم باشد از ما نيست» نخواهد 
ــد. پس سير الي االله و طي مراحل كمال،  ش
ــتعداد دروني و خلاّقيتي است كه  بروز اس
ــلوك الهي انجام مي دهد. انسان  بشر در س
ــه تعبيري،  ــي االله يا ب ــلوك ال موفق در س
ــان مؤمن، وقتي به مسائل اجتماعي و  انس
نحوة تعامل با طبيعت پيرامون مي پردازد، 
چون به مؤثّربودن خود در نظام هستي باور 
ــي نمي تواند در راه او خلل  دارد، هيچ مانع

ــذا ابتكارها و خلاّقيت خود را  ايجاد كند. ل
به نحو احسن بروز مي دهد.

جايگاه انسان در قـرآن
ــان موجودي قابل تغيير بوده، از توان  انس
ــت. او مي تواند  ــول بالايي برخوردار اس تح
ــير كمال خود طي كند كه  منازلي را در س

در آيات ذيل آمده است:
«چگونه خدا را منكريد، با آنكه مردگاني 
ــما را  ــده كرد، باز ش ــما را زن ــد و ش بودي
ــده مي كند [و] آنگاه  ــد [و] باز زن مي ميران
ــوي او بازگردانده مي شويد. اوست آن  به س
كسي كه آنچه در زمين است، همه را براي 
ــپس به [آفرينش] آسمان  ــما آفريد، س ش
ــمان را استوار كرد؛ و  پرداخت و هفت آس
او به هر چيزي داناست.» (بقره: ۲۸ و ۲۹)

در اين آيات، انسان مراحل مرگ، حيات، 
ــات و در نهايت  ــگاه حي ــپس مرگ و آن س
ــي مي كند.  ــوي خدا را ط ــت به س بازگش
ــت دارد كه خداوند  ــان آن اندازه اهمي انس
ــت همه را  ــه در زمين اس ــد: آنچ مي فرماي
ــت. انسان،  ــما [انسان] آفريده اس براي ش
واجد حقيقتي است كه براي رسيدن به آن 
ــبب آن، شايستة مقام  آفريده شده و به س
ــت. (دلشاد تهراني  خليفه اللهي گرديده اس

(۶۹ :۱۳۷۶
ــان در آيات ذيل بيان  ــأن و مقام انس ش

شده است:
ــه آدم  ــگان را ب ــام هم ــد] ن «و [خداون
ــپس آنان را بر فرشتگان عرضه  آموخت، س
ــت مي گوييد كه شما  كرد و گفت: اگر راس
شايستة مقام خلافتيد، مرا از نام آنان باخبر 
كنيد. فرشتگان گفتند: پروردگارا، تو از هر 
عيب و كاستي پيراسته اي، ما را دانشي جز 
ــت. بي ترديد  آنچه تو به ما آموخته اي نيس
تويي دانا و حكيم. خدا گفت: اي آدم! از نام 
آنان به فرشتگان خبر ده. هنگامي كه آدم 

اسامي آنها را به فرشتگان خبر داد، خدا به 
ــتگان گفت: آيا به شما نگفتم كه من  فرش
ــمان ها و زمين را مي دانم و آنچه  نهان آس
ــان كرده ايد  ــكار مي كنيد و آنچه كتم آش

مي دانم؟!» (بقره: ۳۳-۳۱)
ــماي الهي  ــه اس ــرايط علم ب ــان ش انس
ــل، خليفه و  ــه همين دلي ــت و ب را داراس
ــت: «اني  ــد در زمين اس ــين خداون جانش

جاعل في الارض خليفه» بقره:۳۰) 
ــان  ــن اوصاف، وجود انس ــه به اي با توج
ــما  ــت كه مي تواند مظهر اس به گونه اي اس
ــرف  ــد و ازاين رو، اش ــي باش ــات اله و صف

مخلوقات است.
ــرافت  ــد: «ش ــيد حيدر آملي مي نويس س
ــه نظر اهل  ــودات ب ــاير موج ــان بر س انس
تحقيق، تنها به اين سبب است كه او مظهر 
ــه جامع تمام  ــت ك ــدس الهي اس ذات مق
كمالات بالذّات است». بر اساس آيات قرآن 
كريم، توانايي هاي ذاتي و استعدادهايي كه 

خداوند به انسان داده است، عبارتند از:
ــنا: فطرت االله  ۱. دارابودن فطرتي خدا آش

التي فطرالناس عليها» (روم: ۳۰). 
ــدن در بهترين شكل و مقام:  ۲. آفريده ش
ــان في احسن تقويم (تين:  لقد خلقناالانس

.(۴
۳. داراي كرامت (موهبت عقل) و عظمت: 

لقد كرّمنا بني آدم (اسري: ۷۰).
ــة خدا در روي زمين: انّي جاعل  ۴. خليف

في الارض خليفه (بقره: ۳۰).
ــان: و  ــدا در انس ــدن روح خ ۵. دميده ش

نفخت فيه من روحي (حجر: ۲۹).
۶. آموختن همة [معاني] نام ها از خداوند: 

و علّم آدم الاسماء كلّها (بقره: ۳۱). 
ــكار بر بسياري از مخلوقات  ۷. برتري آش
ــد: و فضّلناهم علي كثير ممن خلقنا  خداون

تفضيلا (اسري: ۷۰).
ــودن: ... انّا عرضنا  ــت دار خداوند ب ۸. امان

خلاقيت و نـوآوري به خودي 
خـود رخ نمي دهد و مسـتلزم 
بـه  قانع نشـدن  نـو،  تفكـر 
قـدرت  موجـود،  راه حل هـاي 
پيـش فـــرض هـاي  تغييــر 
بـه  جامع نگـــري  مسـئلــه، 
ايده پروري،  قابليت  موضوع، 
شكسـت،  از  واهمه  نداشـتن 
خطرپذيري، حل مسائل ذهني 

و قدرت تخيل است.
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ــي او را نمي گرفت و بلكه  ــرس و اضطراب ت
هرگونه ترس و اضطرابي را از دل همراهان 
ــكان خود دور مي کرد. (مجله حوزه،  و نزدي

(۱۰ :۱۳۶۹
۲. استقـلال

ــخصاً  ــان اوان مبارزه ش ــام(ره) از هم ام
ــرد: اولاً  ــت و عمل مي ك ــم مي گرف تصمي
ــن از اولي كه  ــه م ــرض بكنم ك ــن را ع اي
ــازه] دخالت  ــدم [اج داخل در اين باب ش
ــي نمي دادم. به نزديكان خودم هم  به كس
ــت نمي دادم، خودم  اجازة دخالت هيچ وق
ــتقل بودم در كارهايم، خودم هر كاري  مس
ــر كاري را  ــردم و ه ــتم مي ك را مي خواس
نمي خواستم نمي كردم. به حسب تشخيص 
ــي دادم.  ــا را انجام م ــودم كاره ــر خ و تفكّ

(رجايي، ۱۳۸۴: ۱۴۹)
۳. شجاعت در ابراز عقيده

ــاهي كه  ــان رژيم ستمش در دوران خفق
هرگونه صدايي را در گلو خفه مي كرد، امام 
ــجاعت در برابر رژيم ايستاد و در  (ره) با ش
بيان حقايق، ترسي به خود راه نداد. حضرت 
امام (ره) در جريان حملة مأموران رژيم به 
ــد: «اكنون كه مرجع  بازار تهران مي فرماي
صلاحيتداري براي شكايت در ايران نيست 
ــت به طور جنون آميز در  و ادارة اين مملك
ــت، من به نام ملّت از آقاي علم  جريان اس
شاغل در نخست وزيري، استيضاح مي كنم. 
با چه مجوز قانوني در دو ماه قبل حمله به 
ــاير  ــازار تهران كرديد و علماي اعلام و س ب
ــلمين را مصدوم و مضروب نموديد؟»  مس

(همان: ۲۰۳) 
۴. فـداكاري

يكي ديگر از جنبه هاي شخصيتي خلاّق 
ــان  ــت. ايش حضرت امام (ره) فداكاري اس
ــل خويش را  ــد: «من جان ناقاب مي فرماين
ــة دفاع از  ــب حق و فريض ــراي اداي واج ب
ــوده ام و در انتظار فوز  ــلمانان آماده نم مس
عظيم شهادتم (همان: ۷۴). در جاي ديگر 

ــن برآيد با حالي  ــد: «هرچه از م مي فرماين
ــدارم و خدمتگزار همه  ــه دارم مضايقه ن ك

هستم.» (همان: ۱۸۳)
۵. خطـرپذيري

ــه  ــيدن ب ــي (ره) در راه رس ــام خمين ام
ــكلي را پذيرفت  هدف، هرگونه خطر و مش
ــتاد. در طول اين مدت من  و از راه باز نايس
ــاه را چه در  ــع مختلف، جنايات ش در مواق
ــه در خطابه اعلام مي كردم و  اعلاميه و چ
ــزد مي نمودم و هرگز  هر فاجعه اي را گوش

ساكت ننشستم. (همان: ۳۹) 
ــر من خداي  ــن مي فرمايند: «اگ همچني
ــه مصلحت  ــك وقتي ديدم ك ــته ي نخواس
ــلام اقتضا مي كند كه يك حرفي بزنم،  اس
ــم و از هيچ  ــش راه مي افت ــم و دنبال مي زن
ــم، بحمداالله تعالي، واالله تا  چيزي نمي ترس

حالا نترسيده ام.» (همان: ۷۴-۷۵) 
۶. دوري از خواست هاي فردي

ــي  ــول زندگ ــام (ره) در ط ــرت ام حض
ــز  ــه ج ــي ب ــچ هدف ــود، هي ــي خ مبارزات
ــلام خواهي را مطرح نكرد: «تمام مقصد  اس
ــت» (انصاري، ۱۳۷۶: ۱۷۹).  ــلام اس ما اس
ــت هاي شخصي  ــان در پرهيز از خواس ايش
ــخصاً براي  مي فرمايند: خدا مي داند كه ش
ــت و حق و امتياز قائل  خود ذره اي مصوني
ــر زند،  ــتم. اگر تخطّي اي از من هم س نيس

مهياي مؤاخذه ام. (رجايي، ۱۳۸۴: ۴۴)
ــد: «عزيزان من!  ــاي ديگر مي گوين در ج
ــت؛ برادري  ــن رهبري مطرح نيس پيش م
ــارك و تعالي  ــداي تب ــت «خ ــرح اس مط
ــت:  ــم ما را برادر خوانده اس ــرآن كري در ق

انّماالمسلمون اخوه.» (همان: ۳۹)
امـام  كلام  در  نـوآوري  مبانـي 

خميني(ره)
ــانزدهم واقعة رنسانس در اروپا  از قرن ش
شكل گرفت و نفوذ اروپاييان در كشورهاي 
ــور ايران هم يكي  ــد. كش ــروع ش ديگر ش
ــعي مي كردند  ــاي آنان بود و س از طعمه ه
ــيطرة  ــف، نفوذ و س ــاي مختل ــه روش ه ب
استعماري خود را در ايران گسترش دهند. 
ــيدن به اهداف شوم  ــتعمارگران در رس اس
خود از طريق تنظيم قراردادهاي اقتصادي 
ــن منظور، تلاش  ــدند و بدي و غيره وارد ش
ــت را مطابق  ــد حاكمان و حكوم مي كردن

خواسته هاي خود جهت دهند. 
دورة پهلوي ها اوج اين نفوذ است. روي كار 
ــت هايي كه اعمال  آمدن پهلوي ها و سياس
ــه ها و سياست هاي  كردند، تابعي از انديش
ــود. با پيروزي  ــي ها و آمريكايي ها ب انگليس
ــه و  ــلامي و تغيير رژيم، انديش انقلاب اس
ــت،  ارزش هايي كه پيش از آن جريان داش
به راحتي تغييرپذير نبود. لذا حضرت امام 
ــه اي موضوع، در صدد  (ره) با بررسي ريش
ازبين بردن تفكّر استعماري و خودباختگي 
ــه جريان  ــد بودند ك ــان معتق برآمد. ايش
ــگان، اصل  ــت خودكام ــتعمار و حكوم اس
ــاني را از بين برده  انسانيت و باورهاي انس
ــان به توانايي ها و استعدادهاي  و وقتي انس
ــود بيگانه  ــد، از خ ــته باش خود باور نداش
ــر كند و  ــت فك ــود و نمي تواند درس مي ش
ــتقلال و نوآوري  ــد. ازاين رو، از اس بينديش
ــت. امام(ره) در  و ابتكار دم  زدن بيهوده اس
ازبين بردن اين انديشه ها بر مباني اي تكيه 
مي كردند تا مردم، هويت اسلامي و انساني 

نظر جديد. (خرما بر نخيل، ۱۳۸۶: ۴۱۰)
ــة  ــت. انديش نوآوري نتيجة خلاّقيت اس
خلاّق وقتي به ثمر رسيد؛ يعني وقتي يك 
ــد، آن نتيجة  ــيء يا فكر جديد ايجاد ش ش
نوآوري است. خلاّقيت و نوآوري به خودي 
ــارت در  ــتلزم جس خود رخ نمي دهد و مس
ــت كه به كمك آنها بتوان  مهارت هايي اس
خلاّقيت ايجاد كرد. اين مهارت ها عبارتند 
ــه راه حل هاي  ــدن ب ــو، قانع نش ــر ن از: تفكّ
ــاي  ــر پيش فرض ه ــدرت تغيي ــود، ق موج
ــت ايده پروري،  ــئله، جامع نگري، قابلي مس
ــت، خطرپذيري،  ــتن از شكس واهمه نداش
حل مسائل ذهني و قدرت تخيل. (خانيان، 

(۱۰۳  :۱۳۸۱
ــلاّق بايد اين  ــخصيتي، فرد خ از نظر ش
خصوصيات را دارا باشد: «اعتماد به نفس، 
ــراز عقيده،  ــجاعت در اب ــتقل، ش ارادة مس
ثبات عاطفي، فداكاري، احساس مسئوليت 
به خود و ديگران، علاقه به پرسش، انديشة 
ــتكار، انگيزش،  ــرل نفس، پش عميق، كنت

بصيرت و...» (كراس، ۱۳۷۲: ۱۹) 
ــس،  اعتمادبه نف ــدم   ع ــد  مانن ــي  عوامل
ــري، ترس از  ــود، منفي نگ ــتن خ باورنداش
ــت پذيري، از موانع خلاّقيت  انتقاد و شكس

به شمار مي روند.
ــه و انگيزه هاي دروني  در خلاّقيت، علاق
ــي اينكه افراد  ــت؛ يعن مبناي اصلي كار اس
ــق دروني  ــيلة علاي ــتر به وس ــلاّق بيش خ
ــلاق برانگيخته  ــبت به كارهاي خ خود نس
مي شوند تا عوامل بيروني نظير پول، تأييد 

ديگران و...» (خانيان، ۱۳۸۱: ۵۴) 
ــا موانع و  ــي ب ــان زندگ ــان در جري انس
مشكلات و ابهاماتي رو به رو مي شود و اگر 
مقهور موانع شود، نمي تواند از استعدادهاي 
ــتا اگر  ــگرف خود بهره ببرد. در اين راس ش
ــع و توان خود فعاليت  ــان به اندازة وس انس
ــل كند و  ــكلات را ح ــد، مي تواند مش كن
ــد در قرآن  ــد. خداون ــي را بپيماي راه تعال

ــعَها  ــاً الاِّ وُس ــد: لا يُكَلِّفُ االلهُ نَفس مي فرماي
(بقره: ۲۸۶) در اين زمينه مولوي مي گويد: 
گر بريزي بحر را در كوزه اي    
چند گنجد قسمت يك روزه اي
آب دريا را اگر نتوان كشيد   
هم به قدر تشنگي بايد چشيد

امام خميني(ره) و نوآوري
با توجه به بحث هايي كه گذشت، انساني 
ــير كمال الي االله را بپيمايد، به  كه بتواند س
ــت؛  ــير عرضي موفق تر اس طور حتم در س
ــت آنها را در  چون تمام عواملي كه نياز اس
ــت به  وجود خود تقويت كند تا بتواند دس
خلاّقيت و نوآوري بزند و بر طبيعت تسلّط 
ــت. به  ــير الي االله نهفته اس بهتر يابد، در س
ــاي آموزش  ــما به ج ــوان مثال، اگر ش عن
ــدن گل، روش پرورش گياه را به فردي  چي
ــدن گل را هم ياد  ــوزش دهيد، وي چي آم

مي گيرد.
ــوي و مادي يا  ــان داراي دو بعد معن انس
ــت. در بعد معنوي  روحاني و جسماني اس
ــه ها، گرايش ها، اخلاق،  ــي، انديش و روحان
ــت و در بعد  ــره مطرح اس ــر و غي ادب، هن
ــماني، حفظ نسل هدف است.  مادي و جس
ــزوم يكديگرند، با  ــد لازم و مل ــن دو بع اي
تأكيد بر اينكه مسائل معنوي، جهت دهنده 
ــتند.  ــاي مادي هس ــدة نيازه و كنترل كنن

ــوآوري مي تواند در هر يك از  خلاّقيت و ن
ــمت اول،  اين دو بعد صورت گيرد. در قس
ــت. در بعد مادي،  منظور تعالي معنوي اس
ــاي خلاّقانه،  ــا فعاليت ه ــان مي تواند ب انس
ــت بگيرد و  ــه خدم ــتر ب ــت را بيش طبيع
ــته هاي مادي خود را برآورده سازد.  خواس
اگر اين فعاليت ها بر پاية معنويات و جهات 
ــد، موفقيت آميز نخواهد بود و  انساني نباش

پايداري كمتري خواهد داشت.
امام خميني (ره) در طول زندگي خود با 
ــازي و تزكيه نفس و كسب معارف  خودس
ــال را پيمود و به  ــير كم ــي و ديني، س اله
ــيد. امام  مراتب والاي معنوي و عرفاني رس
ــل تحول دروني را طي  خميني (ره) مراح
ــري دروني و  ــرده و با گذران انقلاب فك ك
ــي، به  ــي و اخلاق ــي عرفان خويشتن شناس
ــده  ــان كامل نائل ش ــخصات يك انس مش
بود. بنابراين وارد عرصة مبارزات سياسي- 
ــد و در مقابل تلاش حاكميت  اجتماعي ش
ــة  ــتاي محو دين و انديش ــوي در راس پهل
ــلامي را  ديني، احياي فرهنگ و هويت اس
ــاخت (خليلي، ۱۳۸۵:  وجهة همت خود س
ــلامي را  ــت اس ــد حكوم ــق ش ۲۱) و موف

تشكيل دهد. 
ــان مبارزه، خلاّقيت ها و  امام(ره) در جري
ــا معيارهايي  ــي انجام داد كه ب نوآوري هاي
ــمرديم، همسان  كه در بحث خلاّقيت برش
ــي از  ــه، برخ ــت. در ادام ــگ اس و هماهن
ــخصيتي خلاّق حضرت امام  ويژگي هاي ش

(ره) بيان مي شود.
۱. اعتمـاد به نفس

ــولي محلاتي در مورد اعتماد به نفس  رس
ــام (ره) مي گويد: «اين هم از نعمت هاي  ام
ــزرگ امام رضوان االله  ــي و ويژگي هاي ب اله
ــورد با حوادث مهم و  ــه بود كه در برخ علي
ــس مطمئنه و قوت  ــده از يك نف تكان دهن
ــري برخوردار بود كه  ــب و توكّل بي نظي قل
ــتوار، هيچگونه تزلزل و  همچون كوهي اس

هرچه قدرت تفكـر و نوآوري 
انسـان بيشـتر باشـد، نفـوذ 
و تسـلط او بر جهان بيشـتر 
مي شـود. انديشه انسان است 
كه شخصيت او را رقم مي زند.

خلاقيـت  نتيجـه  نـوآوري 
اسـت. يعني وقتي يك شيء 
يا يـك فكر جديد ايجاد شـد، 

نتيجه آن نوآوري است. 
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ــي او را نمي گرفت و بلكه  ــرس و اضطراب ت
هرگونه ترس و اضطرابي را از دل همراهان 
ــكان خود دور مي کرد. (مجله حوزه،  و نزدي

(۱۰ :۱۳۶۹
۲. استقـلال

ــخصاً  ــان اوان مبارزه ش ــام(ره) از هم ام
ــرد: اولاً  ــت و عمل مي ك ــم مي گرف تصمي
ــن از اولي كه  ــه م ــرض بكنم ك ــن را ع اي
ــازه] دخالت  ــدم [اج داخل در اين باب ش
ــي نمي دادم. به نزديكان خودم هم  به كس
ــت نمي دادم، خودم  اجازة دخالت هيچ وق
ــتقل بودم در كارهايم، خودم هر كاري  مس
ــر كاري را  ــردم و ه ــتم مي ك را مي خواس
نمي خواستم نمي كردم. به حسب تشخيص 
ــي دادم.  ــا را انجام م ــودم كاره ــر خ و تفكّ

(رجايي، ۱۳۸۴: ۱۴۹)
۳. شجاعت در ابراز عقيده

ــاهي كه  ــان رژيم ستمش در دوران خفق
هرگونه صدايي را در گلو خفه مي كرد، امام 
ــجاعت در برابر رژيم ايستاد و در  (ره) با ش
بيان حقايق، ترسي به خود راه نداد. حضرت 
امام (ره) در جريان حملة مأموران رژيم به 
ــد: «اكنون كه مرجع  بازار تهران مي فرماي
صلاحيتداري براي شكايت در ايران نيست 
ــت به طور جنون آميز در  و ادارة اين مملك
ــت، من به نام ملّت از آقاي علم  جريان اس
شاغل در نخست وزيري، استيضاح مي كنم. 
با چه مجوز قانوني در دو ماه قبل حمله به 
ــاير  ــازار تهران كرديد و علماي اعلام و س ب
ــلمين را مصدوم و مضروب نموديد؟»  مس

(همان: ۲۰۳) 
۴. فـداكاري

يكي ديگر از جنبه هاي شخصيتي خلاّق 
ــان  ــت. ايش حضرت امام (ره) فداكاري اس
ــل خويش را  ــد: «من جان ناقاب مي فرماين
ــة دفاع از  ــب حق و فريض ــراي اداي واج ب
ــوده ام و در انتظار فوز  ــلمانان آماده نم مس
عظيم شهادتم (همان: ۷۴). در جاي ديگر 

ــن برآيد با حالي  ــد: «هرچه از م مي فرماين
ــدارم و خدمتگزار همه  ــه دارم مضايقه ن ك

هستم.» (همان: ۱۸۳)
۵. خطـرپذيري

ــه  ــيدن ب ــي (ره) در راه رس ــام خمين ام
ــكلي را پذيرفت  هدف، هرگونه خطر و مش
ــتاد. در طول اين مدت من  و از راه باز نايس
ــاه را چه در  ــع مختلف، جنايات ش در مواق
ــه در خطابه اعلام مي كردم و  اعلاميه و چ
ــزد مي نمودم و هرگز  هر فاجعه اي را گوش

ساكت ننشستم. (همان: ۳۹) 
ــر من خداي  ــن مي فرمايند: «اگ همچني
ــه مصلحت  ــك وقتي ديدم ك ــته ي نخواس
ــلام اقتضا مي كند كه يك حرفي بزنم،  اس
ــم و از هيچ  ــش راه مي افت ــم و دنبال مي زن
ــم، بحمداالله تعالي، واالله تا  چيزي نمي ترس

حالا نترسيده ام.» (همان: ۷۴-۷۵) 
۶. دوري از خواست هاي فردي

ــي  ــول زندگ ــام (ره) در ط ــرت ام حض
ــز  ــه ج ــي ب ــچ هدف ــود، هي ــي خ مبارزات
ــلام خواهي را مطرح نكرد: «تمام مقصد  اس
ــت» (انصاري، ۱۳۷۶: ۱۷۹).  ــلام اس ما اس
ــت هاي شخصي  ــان در پرهيز از خواس ايش
ــخصاً براي  مي فرمايند: خدا مي داند كه ش
ــت و حق و امتياز قائل  خود ذره اي مصوني
ــر زند،  ــتم. اگر تخطّي اي از من هم س نيس

مهياي مؤاخذه ام. (رجايي، ۱۳۸۴: ۴۴)
ــد: «عزيزان من!  ــاي ديگر مي گوين در ج
ــت؛ برادري  ــن رهبري مطرح نيس پيش م
ــارك و تعالي  ــداي تب ــت «خ ــرح اس مط
ــت:  ــم ما را برادر خوانده اس ــرآن كري در ق

انّماالمسلمون اخوه.» (همان: ۳۹)
امـام  كلام  در  نـوآوري  مبانـي 

خميني(ره)
ــانزدهم واقعة رنسانس در اروپا  از قرن ش
شكل گرفت و نفوذ اروپاييان در كشورهاي 
ــور ايران هم يكي  ــد. كش ــروع ش ديگر ش
ــعي مي كردند  ــاي آنان بود و س از طعمه ه
ــيطرة  ــف، نفوذ و س ــاي مختل ــه روش ه ب
استعماري خود را در ايران گسترش دهند. 
ــيدن به اهداف شوم  ــتعمارگران در رس اس
خود از طريق تنظيم قراردادهاي اقتصادي 
ــن منظور، تلاش  ــدند و بدي و غيره وارد ش
ــت را مطابق  ــد حاكمان و حكوم مي كردن

خواسته هاي خود جهت دهند. 
دورة پهلوي ها اوج اين نفوذ است. روي كار 
ــت هايي كه اعمال  آمدن پهلوي ها و سياس
ــه ها و سياست هاي  كردند، تابعي از انديش
ــود. با پيروزي  ــي ها و آمريكايي ها ب انگليس
ــه و  ــلامي و تغيير رژيم، انديش انقلاب اس
ــت،  ارزش هايي كه پيش از آن جريان داش
به راحتي تغييرپذير نبود. لذا حضرت امام 
ــه اي موضوع، در صدد  (ره) با بررسي ريش
ازبين بردن تفكّر استعماري و خودباختگي 
ــه جريان  ــد بودند ك ــان معتق برآمد. ايش
ــگان، اصل  ــت خودكام ــتعمار و حكوم اس
ــاني را از بين برده  انسانيت و باورهاي انس
ــان به توانايي ها و استعدادهاي  و وقتي انس
ــود بيگانه  ــد، از خ ــته باش خود باور نداش
ــر كند و  ــت فك ــود و نمي تواند درس مي ش
ــتقلال و نوآوري  ــد. ازاين رو، از اس بينديش
ــت. امام(ره) در  و ابتكار دم  زدن بيهوده اس
ازبين بردن اين انديشه ها بر مباني اي تكيه 
مي كردند تا مردم، هويت اسلامي و انساني 

نظر جديد. (خرما بر نخيل، ۱۳۸۶: ۴۱۰)
ــة  ــت. انديش نوآوري نتيجة خلاّقيت اس
خلاّق وقتي به ثمر رسيد؛ يعني وقتي يك 
ــد، آن نتيجة  ــيء يا فكر جديد ايجاد ش ش
نوآوري است. خلاّقيت و نوآوري به خودي 
ــارت در  ــتلزم جس خود رخ نمي دهد و مس
ــت كه به كمك آنها بتوان  مهارت هايي اس
خلاّقيت ايجاد كرد. اين مهارت ها عبارتند 
ــه راه حل هاي  ــدن ب ــو، قانع نش ــر ن از: تفكّ
ــاي  ــر پيش فرض ه ــدرت تغيي ــود، ق موج
ــت ايده پروري،  ــئله، جامع نگري، قابلي مس
ــت، خطرپذيري،  ــتن از شكس واهمه نداش
حل مسائل ذهني و قدرت تخيل. (خانيان، 

(۱۰۳  :۱۳۸۱
ــلاّق بايد اين  ــخصيتي، فرد خ از نظر ش
خصوصيات را دارا باشد: «اعتماد به نفس، 
ــراز عقيده،  ــجاعت در اب ــتقل، ش ارادة مس
ثبات عاطفي، فداكاري، احساس مسئوليت 
به خود و ديگران، علاقه به پرسش، انديشة 
ــتكار، انگيزش،  ــرل نفس، پش عميق، كنت

بصيرت و...» (كراس، ۱۳۷۲: ۱۹) 
ــس،  اعتمادبه نف ــدم   ع ــد  مانن ــي  عوامل
ــري، ترس از  ــود، منفي نگ ــتن خ باورنداش
ــت پذيري، از موانع خلاّقيت  انتقاد و شكس

به شمار مي روند.
ــه و انگيزه هاي دروني  در خلاّقيت، علاق
ــي اينكه افراد  ــت؛ يعن مبناي اصلي كار اس
ــق دروني  ــيلة علاي ــتر به وس ــلاّق بيش خ
ــلاق برانگيخته  ــبت به كارهاي خ خود نس
مي شوند تا عوامل بيروني نظير پول، تأييد 

ديگران و...» (خانيان، ۱۳۸۱: ۵۴) 
ــا موانع و  ــي ب ــان زندگ ــان در جري انس
مشكلات و ابهاماتي رو به رو مي شود و اگر 
مقهور موانع شود، نمي تواند از استعدادهاي 
ــتا اگر  ــگرف خود بهره ببرد. در اين راس ش
ــع و توان خود فعاليت  ــان به اندازة وس انس
ــل كند و  ــكلات را ح ــد، مي تواند مش كن
ــد در قرآن  ــد. خداون ــي را بپيماي راه تعال

ــعَها  ــاً الاِّ وُس ــد: لا يُكَلِّفُ االلهُ نَفس مي فرماي
(بقره: ۲۸۶) در اين زمينه مولوي مي گويد: 
گر بريزي بحر را در كوزه اي    
چند گنجد قسمت يك روزه اي
آب دريا را اگر نتوان كشيد   
هم به قدر تشنگي بايد چشيد

امام خميني(ره) و نوآوري
با توجه به بحث هايي كه گذشت، انساني 
ــير كمال الي االله را بپيمايد، به  كه بتواند س
ــت؛  ــير عرضي موفق تر اس طور حتم در س
ــت آنها را در  چون تمام عواملي كه نياز اس
ــت به  وجود خود تقويت كند تا بتواند دس
خلاّقيت و نوآوري بزند و بر طبيعت تسلّط 
ــت. به  ــير الي االله نهفته اس بهتر يابد، در س
ــاي آموزش  ــما به ج ــوان مثال، اگر ش عن
ــدن گل، روش پرورش گياه را به فردي  چي
ــدن گل را هم ياد  ــوزش دهيد، وي چي آم

مي گيرد.
ــوي و مادي يا  ــان داراي دو بعد معن انس
ــت. در بعد معنوي  روحاني و جسماني اس
ــه ها، گرايش ها، اخلاق،  ــي، انديش و روحان
ــت و در بعد  ــره مطرح اس ــر و غي ادب، هن
ــماني، حفظ نسل هدف است.  مادي و جس
ــزوم يكديگرند، با  ــد لازم و مل ــن دو بع اي
تأكيد بر اينكه مسائل معنوي، جهت دهنده 
ــتند.  ــاي مادي هس ــدة نيازه و كنترل كنن

ــوآوري مي تواند در هر يك از  خلاّقيت و ن
ــمت اول،  اين دو بعد صورت گيرد. در قس
ــت. در بعد مادي،  منظور تعالي معنوي اس
ــاي خلاّقانه،  ــا فعاليت ه ــان مي تواند ب انس
ــت بگيرد و  ــه خدم ــتر ب ــت را بيش طبيع
ــته هاي مادي خود را برآورده سازد.  خواس
اگر اين فعاليت ها بر پاية معنويات و جهات 
ــد، موفقيت آميز نخواهد بود و  انساني نباش

پايداري كمتري خواهد داشت.
امام خميني (ره) در طول زندگي خود با 
ــازي و تزكيه نفس و كسب معارف  خودس
ــال را پيمود و به  ــير كم ــي و ديني، س اله
ــيد. امام  مراتب والاي معنوي و عرفاني رس
ــل تحول دروني را طي  خميني (ره) مراح
ــري دروني و  ــرده و با گذران انقلاب فك ك
ــي، به  ــي و اخلاق ــي عرفان خويشتن شناس
ــده  ــان كامل نائل ش ــخصات يك انس مش
بود. بنابراين وارد عرصة مبارزات سياسي- 
ــد و در مقابل تلاش حاكميت  اجتماعي ش
ــة  ــتاي محو دين و انديش ــوي در راس پهل
ــلامي را  ديني، احياي فرهنگ و هويت اس
ــاخت (خليلي، ۱۳۸۵:  وجهة همت خود س
ــلامي را  ــت اس ــد حكوم ــق ش ۲۱) و موف

تشكيل دهد. 
ــان مبارزه، خلاّقيت ها و  امام(ره) در جري
ــا معيارهايي  ــي انجام داد كه ب نوآوري هاي
ــمرديم، همسان  كه در بحث خلاّقيت برش
ــي از  ــه، برخ ــت. در ادام ــگ اس و هماهن
ــخصيتي خلاّق حضرت امام  ويژگي هاي ش

(ره) بيان مي شود.
۱. اعتمـاد به نفس

ــولي محلاتي در مورد اعتماد به نفس  رس
ــام (ره) مي گويد: «اين هم از نعمت هاي  ام
ــزرگ امام رضوان االله  ــي و ويژگي هاي ب اله
ــورد با حوادث مهم و  ــه بود كه در برخ علي
ــس مطمئنه و قوت  ــده از يك نف تكان دهن
ــري برخوردار بود كه  ــب و توكّل بي نظي قل
ــتوار، هيچگونه تزلزل و  همچون كوهي اس

هرچه قدرت تفكـر و نوآوري 
انسـان بيشـتر باشـد، نفـوذ 
و تسـلط او بر جهان بيشـتر 
مي شـود. انديشه انسان است 
كه شخصيت او را رقم مي زند.

خلاقيـت  نتيجـه  نـوآوري 
اسـت. يعني وقتي يك شيء 
يا يـك فكر جديد ايجاد شـد، 

نتيجه آن نوآوري است. 
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ــه را مورد انتقاد  ــن روية زندگي و انديش اي
ــارزه مي كند و  ــا آن مب ــد و ب ــرار مي ده ق
ــاي بزرگ  ــر را از مصيبت ه ــه تفكّ اينگون
ــاي بزرگي  ــي از مصيبت ه ــمارد: يك مي ش
ــار آوردند، اينكه ملّت  ــه براي اين ملّت ب ك
ــان هم بدبين كردند؛  ــبت به خودش را نس
ــان را باختيم در مقابل آنها  يعني ما خودم
و غم انگيزتر اينكه آنان ملّت هاي ستمديدة 
زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته 
و كشورهايي مصرفي بار آوردند و به قدري 
ــود و قدرت هاي  ــرفت هاي خ ما را از پيش
ــت  جرئ ــه  ك ــانده اند  ترس ــان  شيطاني ش
ــت زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه  دس
ــليم آنان كرده و سرنوشت  چيز خود را تس
ــت آنان  ــورهاي خود را به دس خود و كش
ــپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان  س
هستيم و اين پوچي و تهي مغزي مصنوعي 
ــري به فكر و  ــده كه در هيچ ام موجب ش
دانش خود اتّكا نكنيم و كوركورانه از شرق 
و غرب تقليد نماييم، بلكه از فرهنگ و ادب 
ــتيم، نويسندگان  و صنعت و ابتكار اگر داش
ــرق زدة بي فرهنگ  ــدگان غرب و ش و گوين
ــخره گرفته و فكر  آنها را به باد انتقاد و مس
ــركوب و مأيوس نموده  و قدرت بومي را س

و مي نمايند. (حاضري، ۱۳۷۸: ۳۷ و ۵۵)
در جاي ديگر مي فرمايند همة گرفتاري ها 
ــت كه خودمان  و بدبختي هاي ما همين اس
را گم كرده ايم، يك كسي ديگر به جاي ما 

نشسته است. (همان: ۱۲) 
وقتي فرد خود را گم كند و وابسته باشد، 
ديگر فكركردن و خلاّقيت معنايي نخواهد 
ــاره مي فرمايد:  ــام(ره) در اين ب ــت. ام داش
«وقتي وابسته باشيم ديگر فكر نمي كنيم؛ 
ــد، خلاّقيت و ابتكار نيست،  وقتي فكر نباش

فقط معرف است.» (همان: ۴۱)
۲. توجه به جوانان

ــور  ــازان هر كش ــان اميد و آينده س جوان

ــوند. امام (ره) به اين قشر  ــوب مي ش محس
ــئولان و  ــتند و از مس ــاص داش ــه خ توج
ــتند كه  ــور مي خواس ــت اندركاران كش دس
زمينة ارتقاي اخلاقي و علمي و هنري آنان 

را فراهم كنند:
ــئولان و دست اندركاران  من به همه مس
ــكل ممكن  ــفارش مي كنم كه به هر ش س
ــايل ارتقاي اخلاقي و اعتقادي و علمي  وس
ــازيد و آنان  ــان را فراهم س ــري جوان و هن
ــن ارزش ها و  ــيدن به بهتري ــا مرز رس را ت
نوآوري ها هم راهي كنيد و روح استقلال و 
خودكفايي را در آنان زنده نگه داريد. مبادا 
اساتيد و معلّميني كه به وسيلة معاشرت ها 
ــه اصطلاح متمدن،  ــافرت به جهان ب و مس
ــتعمار  ــارت و اس جوانان ما را كه تازه از اس
رهيده اند تحقير و سرزنش نمايند و خداي 
ناكرده از پيشرفت و استبداد خارجي ها بت 
بتراشند و روحية پيروي و تقليد و گداصفتي 
ــر جوانان تزريق نمايند. به جاي  را در ضمي
ــود كه ديگران كجا رفتند و  اينكه گفته ش
ما كي هستيم، به هويت انساني خود توجه 
ــم استقلال  كنند و روح توانايي و راه و رس
ــرايط جنگ و  ــده نگه دارند. ما در ش را زن
ــه هنرآفريني  ــته ايم آن هم محاصره توانس
ــته باشيم،  ــرفت ها داش و اختراعات و پيش
ان شاءاالله در شرايط بهتر زمينة كافي براي 
ــتعداد و تحقيقات را در همة امور  رشد اس
ــور، ج ۲۰،  ــازيم. (صحيفه ن ــم مي س فراه

(۲۴۲ -۲۴۱ :۱۳۶۱
ــام (ره) از جوانان مي خواهند  حضرت ام
ــبرد امور با  ــازندگي و پيش كه در جهت س
ــجاعت و اتّكا به نيرو و توان خود تلاش  ش
ــارج قطع  ــور به خ ــتگي كش كنند تا وابس
ــود: جوانان ما اثبات كردند كه مي توانند  ش
خودشان عمل بكنند و شما مطمئن باشيد 
ــه كار مي توانيد  ــما هم كه در درازمدت ش
بكنيد. همان طور كه با شجاعت، ابرقدرت ها 

ــجاعت در فرهنگ  ــد، با ش ــارج كردي را خ
ــان كار بكنيد و در كارهاي خودتان،  خودت
خودتان عمل بكنيد و اتّكاي خودتان را هر 
ــد  روز به خارج كم بكنيد و يك وقتي برس
ــيم و  ــته باش كه هيچ اتّكا به خارج ما نداش
ــان تهيه كنيم. (همان،  همه چيز را خودم

ج ۱۶: ۶۳)
ــت جوانان، حضرت امام  با توجه به اهمي
(ره) در خصوص تربيت آنان تأكيد مي كنند 
كه: جوان هاي ما را تربيت صحيح بكنند نه 
ــي» (همان، ج ۵: ۲۰۰) و  يك تربيت انگل
ــه جلوگيري كننده  ــه با فرهنگ ك در رابط
ــت، مي فرمايند:  ــي نيز هس ــت انگل از تربي
و  ــبختي ها  خوش ــة  هم ــدأ  مب ــگ،  فرهن
بدبختي هاي ملّت است. اگر فرهنگ ناصالح 
شد، اين جواناني كه تربيت مي شوند به اين 
ــح، اينها در آتيه  تربيت هاي فرهنگ ناصال
ــاد ايجاد مي كنند... [ولي] اگر فرهنگ،  فس
ــان ما صحيح  ــد، جوان فرهنگ صحيح باش
ــان، ج ۱: ۲۷۳). بنابراين،  بار مي آيند (هم
ــتقل،  در نظر امام(ره) جوان بايد آگاه، مس
ــاوم، خداجو و  ــجاع، مبارز، مق خودباور، ش

اهل علم و تقوا باشد.
۳. تربيت اسلامي و انساني

ــت،  ــة تربي ــام (ره) در مقول ــرت ام حض
ــته تقسيم مي كنند:  ــان ها را به دو دس انس
ــده؛ ۲. انسان هاي  ۱. انسان هاي تربيت نش
تربيت شده. ايشان منشأ مضرّات در جامعه 
ــده مي دانند كه از  ــان هاي تربيت نش را انس
ــان  هر مخلوقي مضرترند: «آن قدر كه انس
ــده مضر است به جوامع، هيچ  غيرتربيت ش
ــيطاني و هيچ حيواني و هيچ موجودي  ش
آن قدر مضر نيست.» (همان، ج ۱۴: ۱۰۳)
ــتند كه  ــده افرادي هس ــراد تربيت نش اف
مهذّب نشده اند. خودخواهي و هواي نفس 
ــر صحنه اي كه  ــه دارد. در ه ــر آنان غلب ب
ــتند. اگر نفوسي  ــوند خطرناك هس وارد ش
ــده وارد بشوند در  تزكيه نشده و تربيت نش
ــد، در صحنة  ــه، در صحنة توحي هر صحن
ــفه، در صحنة  معارف الهي، در صحنة فلس
ــت، در هر  ــه و فقاهت، در صحنة سياس فق
ــخاصي كه  ــوند اش ــه اي كه وارد بش صحن
تزكيه نشدند و تصفيه نشدند، خطر اينها بر 
بشر خطرهاي بزرگ است. (همان: ۲۵۴) 

خود را به دست آورند و با خويشتن شناسي 
ــگفتي استعدادهاي  و توجه به عظمت و ش
خود، بتوانند راه استقلال فردي و اجتماعي 
ــرفت هاي معنوي و  ــرده، به پيش را طي ك

مادي دست يابند.
ــام (ره) به طور  ــة ام ــه در انديش ــر چ اگ
ــتقيم به نوآوري پرداخته نشده است،  مس
ولي مي توان عناوين ذيل را از كلام ايشان 

دربارة نوآوري بيان كرد:
۱. خودبـاوري

ــرح  ــن ش ــوان بدي ــث را مي ت ــن مبح اي
دسته بندي كرد:

الف) ازبين بردن تفكّر هيچ انگاشـتن 
خود

ــاه] به همة ملّت ها فهماند كه ما هيچ  [ش
نيستيم، ما حتّي عمل آپانديس هم بعد از 
مدت ها در دانشگاه نمي توانيم انجام بدهيم. 
ــر را از توي كله ها  ــم اين فك ما مي خواهي
بيرون كنيم. (گلچين ميلاد۱، ۱۳۷۸: ۱۷)
ــر مي فرمايد: حالا  امام(ره) در جاي ديگ
ــان را  ــا خودم ــم، ام ــا را بيرون كردي دزده
ــم. بايد خودمان را پيدا كنيم.»  پيدا نكردي

(صحيفه نور، ج ۱۰، ۱۳۶۱: ۵۷) 
ب) باور به توانايي هاي ذاتي انسان

ــانيم،  اول بايد باورتان بيايد كه ما هم انس
ــا هم قدرت  ــدرت تفكّر داريم، م ــا هم ق م
صنعت داريم، اين قدرت در همة افراد بشر 
ــت. اگر اين باور براي شما پيدا  به قوه هس

ــي كه يك مطلب را  ــد... و يك ملّت وقت ش
ــام بدهد، انجام  ــرد كه مي تواند انج باور ك

خواهد داد. (مجله حوزه، ۱۳۶۹: ۳۷۳) 
ــاس  باور به توانايي خود و تكيه بر آن، اس

پيروزي است» (جانعليزاده، ۱۳۸۶: ۱۱۳)
ج) اميدواري و توجه به مفاخر كشور

ــتن  ــتن، توانس افراد باور دارند كه خواس
ــود راه  ــأس به خ ــد دارند و ي ــت، امي اس
نمي دهند. افراد باور دارند كه بايد خودشان 
و قدرت خودشان را بشناسند، به خودشان 
تكيه كنند، به مفاخر خودشان رجوع كنند 
ــته باشند.  ــبت به موفقيت اميد داش و نس

(همان: ۱۰۹) 
ــا باور به خود  ــو ب حضرت امام (ره) همس
ــاي فردي و اجتماعي،  و قدرت و توانايي ه
ــد مي فرمودند كه: ما همه چيز داريم،  تأكي
ــت ما غني  ــت، مملك ــگ ما غني اس فرهن
است، منتها نگذاشتند اين امور تحقّق پيدا 

بكند.» (صحيفه نور، ج ۹، ۱۳۶۱: ۱۵۷) 
«بايد برويم دنبال اينکه همه چيز از خود 

ما باشد.» (حاضري، ۱۳۷۸: ۱۷)
ــتقلال فكري و  ــت آوردن اس براي به دس
ــتگي، خود و  ــدان وابس ــن از زن بيرون رفت
ــود را دريابيد.»  ــر ملّي و فرهنگي خ مفاخ

(صحيفه نور، ج ۹، ۱۳۶۱: ۱۸۶) 
د) مبارزه با خودباختگي

ــل خودباوري  ــة مقاب ــي نقط خودباختگ
ــت در  ــي فلج ذهني اس ــت. خودباختگ اس
ــا چون بحث در  ــل هر پديده اي. اينج مقاب
ــت  ــيفتگي و خودباختگي و تفكّري اس ش
ــته بر  ــال ها در رژيم گذش كه غرب طي س
كشور ما تحميل كرده، فلج ذهني در برابر 
ــاي خيره كنندة آن مورد  غرب و فرآورده ه
نظر است. فرد خودباخته معجوني است از 
ــه در عين حال هيچ كدام  چند فرهنگ ك
ــت؛ نه اين و نه آن، كلاف سردرگمي  نيس
كه هدف زندگي را گم كرده است. امام(ره) 

حضرت امام خميني (ره) معتقد 
بودنـد كه جريـان اسـتعمار و 
اصـل  خودكامـگان،  حكومـت 
انسـانيت و باورهاي انسـاني 
را از بيـن برده و وقتي انسـان 
بـه توانايي هـا و اسـتعدادهاي 
خود باور نداشته باشد، از خود 
نمي توانـد  و  مي شـود  بيگانـه 

درست فكر كند و بينديشد. 
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ــه را مورد انتقاد  ــن روية زندگي و انديش اي
ــارزه مي كند و  ــا آن مب ــد و ب ــرار مي ده ق
ــاي بزرگ  ــر را از مصيبت ه ــه تفكّ اينگون
ــاي بزرگي  ــي از مصيبت ه ــمارد: يك مي ش
ــار آوردند، اينكه ملّت  ــه براي اين ملّت ب ك
ــان هم بدبين كردند؛  ــبت به خودش را نس
ــان را باختيم در مقابل آنها  يعني ما خودم
و غم انگيزتر اينكه آنان ملّت هاي ستمديدة 
زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته 
و كشورهايي مصرفي بار آوردند و به قدري 
ــود و قدرت هاي  ــرفت هاي خ ما را از پيش
ــت  جرئ ــه  ك ــانده اند  ترس ــان  شيطاني ش
ــت زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه  دس
ــليم آنان كرده و سرنوشت  چيز خود را تس
ــت آنان  ــورهاي خود را به دس خود و كش
ــپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان  س
هستيم و اين پوچي و تهي مغزي مصنوعي 
ــري به فكر و  ــده كه در هيچ ام موجب ش
دانش خود اتّكا نكنيم و كوركورانه از شرق 
و غرب تقليد نماييم، بلكه از فرهنگ و ادب 
ــتيم، نويسندگان  و صنعت و ابتكار اگر داش
ــرق زدة بي فرهنگ  ــدگان غرب و ش و گوين
ــخره گرفته و فكر  آنها را به باد انتقاد و مس
ــركوب و مأيوس نموده  و قدرت بومي را س

و مي نمايند. (حاضري، ۱۳۷۸: ۳۷ و ۵۵)
در جاي ديگر مي فرمايند همة گرفتاري ها 
ــت كه خودمان  و بدبختي هاي ما همين اس
را گم كرده ايم، يك كسي ديگر به جاي ما 

نشسته است. (همان: ۱۲) 
وقتي فرد خود را گم كند و وابسته باشد، 
ديگر فكركردن و خلاّقيت معنايي نخواهد 
ــاره مي فرمايد:  ــام(ره) در اين ب ــت. ام داش
«وقتي وابسته باشيم ديگر فكر نمي كنيم؛ 
ــد، خلاّقيت و ابتكار نيست،  وقتي فكر نباش

فقط معرف است.» (همان: ۴۱)
۲. توجه به جوانان

ــور  ــازان هر كش ــان اميد و آينده س جوان

ــوند. امام (ره) به اين قشر  ــوب مي ش محس
ــئولان و  ــتند و از مس ــاص داش ــه خ توج
ــتند كه  ــور مي خواس ــت اندركاران كش دس
زمينة ارتقاي اخلاقي و علمي و هنري آنان 

را فراهم كنند:
ــئولان و دست اندركاران  من به همه مس
ــكل ممكن  ــفارش مي كنم كه به هر ش س
ــايل ارتقاي اخلاقي و اعتقادي و علمي  وس
ــازيد و آنان  ــان را فراهم س ــري جوان و هن
ــن ارزش ها و  ــيدن به بهتري ــا مرز رس را ت
نوآوري ها هم راهي كنيد و روح استقلال و 
خودكفايي را در آنان زنده نگه داريد. مبادا 
اساتيد و معلّميني كه به وسيلة معاشرت ها 
ــه اصطلاح متمدن،  ــافرت به جهان ب و مس
ــتعمار  ــارت و اس جوانان ما را كه تازه از اس
رهيده اند تحقير و سرزنش نمايند و خداي 
ناكرده از پيشرفت و استبداد خارجي ها بت 
بتراشند و روحية پيروي و تقليد و گداصفتي 
ــر جوانان تزريق نمايند. به جاي  را در ضمي
ــود كه ديگران كجا رفتند و  اينكه گفته ش
ما كي هستيم، به هويت انساني خود توجه 
ــم استقلال  كنند و روح توانايي و راه و رس
ــرايط جنگ و  ــده نگه دارند. ما در ش را زن
ــه هنرآفريني  ــته ايم آن هم محاصره توانس
ــته باشيم،  ــرفت ها داش و اختراعات و پيش
ان شاءاالله در شرايط بهتر زمينة كافي براي 
ــتعداد و تحقيقات را در همة امور  رشد اس
ــور، ج ۲۰،  ــازيم. (صحيفه ن ــم مي س فراه

(۲۴۲ -۲۴۱ :۱۳۶۱
ــام (ره) از جوانان مي خواهند  حضرت ام
ــبرد امور با  ــازندگي و پيش كه در جهت س
ــجاعت و اتّكا به نيرو و توان خود تلاش  ش
ــارج قطع  ــور به خ ــتگي كش كنند تا وابس
ــود: جوانان ما اثبات كردند كه مي توانند  ش
خودشان عمل بكنند و شما مطمئن باشيد 
ــه كار مي توانيد  ــما هم كه در درازمدت ش
بكنيد. همان طور كه با شجاعت، ابرقدرت ها 

ــجاعت در فرهنگ  ــد، با ش ــارج كردي را خ
ــان كار بكنيد و در كارهاي خودتان،  خودت
خودتان عمل بكنيد و اتّكاي خودتان را هر 
ــد  روز به خارج كم بكنيد و يك وقتي برس
ــيم و  ــته باش كه هيچ اتّكا به خارج ما نداش
ــان تهيه كنيم. (همان،  همه چيز را خودم

ج ۱۶: ۶۳)
ــت جوانان، حضرت امام  با توجه به اهمي
(ره) در خصوص تربيت آنان تأكيد مي كنند 
كه: جوان هاي ما را تربيت صحيح بكنند نه 
ــي» (همان، ج ۵: ۲۰۰) و  يك تربيت انگل
ــه جلوگيري كننده  ــه با فرهنگ ك در رابط
ــت، مي فرمايند:  ــي نيز هس ــت انگل از تربي
و  ــبختي ها  خوش ــة  هم ــدأ  مب ــگ،  فرهن
بدبختي هاي ملّت است. اگر فرهنگ ناصالح 
شد، اين جواناني كه تربيت مي شوند به اين 
ــح، اينها در آتيه  تربيت هاي فرهنگ ناصال
ــاد ايجاد مي كنند... [ولي] اگر فرهنگ،  فس
ــان ما صحيح  ــد، جوان فرهنگ صحيح باش
ــان، ج ۱: ۲۷۳). بنابراين،  بار مي آيند (هم
ــتقل،  در نظر امام(ره) جوان بايد آگاه، مس
ــاوم، خداجو و  ــجاع، مبارز، مق خودباور، ش

اهل علم و تقوا باشد.
۳. تربيت اسلامي و انساني

ــت،  ــة تربي ــام (ره) در مقول ــرت ام حض
ــته تقسيم مي كنند:  ــان ها را به دو دس انس
ــده؛ ۲. انسان هاي  ۱. انسان هاي تربيت نش
تربيت شده. ايشان منشأ مضرّات در جامعه 
ــده مي دانند كه از  ــان هاي تربيت نش را انس
ــان  هر مخلوقي مضرترند: «آن قدر كه انس
ــده مضر است به جوامع، هيچ  غيرتربيت ش
ــيطاني و هيچ حيواني و هيچ موجودي  ش
آن قدر مضر نيست.» (همان، ج ۱۴: ۱۰۳)
ــتند كه  ــده افرادي هس ــراد تربيت نش اف
مهذّب نشده اند. خودخواهي و هواي نفس 
ــر صحنه اي كه  ــه دارد. در ه ــر آنان غلب ب
ــتند. اگر نفوسي  ــوند خطرناك هس وارد ش
ــده وارد بشوند در  تزكيه نشده و تربيت نش
ــد، در صحنة  ــه، در صحنة توحي هر صحن
ــفه، در صحنة  معارف الهي، در صحنة فلس
ــت، در هر  ــه و فقاهت، در صحنة سياس فق
ــخاصي كه  ــوند اش ــه اي كه وارد بش صحن
تزكيه نشدند و تصفيه نشدند، خطر اينها بر 
بشر خطرهاي بزرگ است. (همان: ۲۵۴) 

خود را به دست آورند و با خويشتن شناسي 
ــگفتي استعدادهاي  و توجه به عظمت و ش
خود، بتوانند راه استقلال فردي و اجتماعي 
ــرفت هاي معنوي و  ــرده، به پيش را طي ك

مادي دست يابند.
ــام (ره) به طور  ــة ام ــه در انديش ــر چ اگ
ــتقيم به نوآوري پرداخته نشده است،  مس
ولي مي توان عناوين ذيل را از كلام ايشان 

دربارة نوآوري بيان كرد:
۱. خودبـاوري

ــرح  ــن ش ــوان بدي ــث را مي ت ــن مبح اي
دسته بندي كرد:

الف) ازبين بردن تفكّر هيچ انگاشـتن 
خود

ــاه] به همة ملّت ها فهماند كه ما هيچ  [ش
نيستيم، ما حتّي عمل آپانديس هم بعد از 
مدت ها در دانشگاه نمي توانيم انجام بدهيم. 
ــر را از توي كله ها  ــم اين فك ما مي خواهي
بيرون كنيم. (گلچين ميلاد۱، ۱۳۷۸: ۱۷)
ــر مي فرمايد: حالا  امام(ره) در جاي ديگ
ــان را  ــا خودم ــم، ام ــا را بيرون كردي دزده
ــم. بايد خودمان را پيدا كنيم.»  پيدا نكردي

(صحيفه نور، ج ۱۰، ۱۳۶۱: ۵۷) 
ب) باور به توانايي هاي ذاتي انسان

ــانيم،  اول بايد باورتان بيايد كه ما هم انس
ــا هم قدرت  ــدرت تفكّر داريم، م ــا هم ق م
صنعت داريم، اين قدرت در همة افراد بشر 
ــت. اگر اين باور براي شما پيدا  به قوه هس

ــي كه يك مطلب را  ــد... و يك ملّت وقت ش
ــام بدهد، انجام  ــرد كه مي تواند انج باور ك

خواهد داد. (مجله حوزه، ۱۳۶۹: ۳۷۳) 
ــاس  باور به توانايي خود و تكيه بر آن، اس

پيروزي است» (جانعليزاده، ۱۳۸۶: ۱۱۳)
ج) اميدواري و توجه به مفاخر كشور

ــتن  ــتن، توانس افراد باور دارند كه خواس
ــود راه  ــأس به خ ــد دارند و ي ــت، امي اس
نمي دهند. افراد باور دارند كه بايد خودشان 
و قدرت خودشان را بشناسند، به خودشان 
تكيه كنند، به مفاخر خودشان رجوع كنند 
ــته باشند.  ــبت به موفقيت اميد داش و نس

(همان: ۱۰۹) 
ــا باور به خود  ــو ب حضرت امام (ره) همس
ــاي فردي و اجتماعي،  و قدرت و توانايي ه
ــد مي فرمودند كه: ما همه چيز داريم،  تأكي
ــت ما غني  ــت، مملك ــگ ما غني اس فرهن
است، منتها نگذاشتند اين امور تحقّق پيدا 

بكند.» (صحيفه نور، ج ۹، ۱۳۶۱: ۱۵۷) 
«بايد برويم دنبال اينکه همه چيز از خود 

ما باشد.» (حاضري، ۱۳۷۸: ۱۷)
ــتقلال فكري و  ــت آوردن اس براي به دس
ــتگي، خود و  ــدان وابس ــن از زن بيرون رفت
ــود را دريابيد.»  ــر ملّي و فرهنگي خ مفاخ

(صحيفه نور، ج ۹، ۱۳۶۱: ۱۸۶) 
د) مبارزه با خودباختگي

ــل خودباوري  ــة مقاب ــي نقط خودباختگ
ــت در  ــي فلج ذهني اس ــت. خودباختگ اس
ــا چون بحث در  ــل هر پديده اي. اينج مقاب
ــت  ــيفتگي و خودباختگي و تفكّري اس ش
ــته بر  ــال ها در رژيم گذش كه غرب طي س
كشور ما تحميل كرده، فلج ذهني در برابر 
ــاي خيره كنندة آن مورد  غرب و فرآورده ه
نظر است. فرد خودباخته معجوني است از 
ــه در عين حال هيچ كدام  چند فرهنگ ك
ــت؛ نه اين و نه آن، كلاف سردرگمي  نيس
كه هدف زندگي را گم كرده است. امام(ره) 

حضرت امام خميني (ره) معتقد 
بودنـد كه جريـان اسـتعمار و 
اصـل  خودكامـگان،  حكومـت 
انسـانيت و باورهاي انسـاني 
را از بيـن برده و وقتي انسـان 
بـه توانايي هـا و اسـتعدادهاي 
خود باور نداشته باشد، از خود 
نمي توانـد  و  مي شـود  بيگانـه 

درست فكر كند و بينديشد. 
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ــد  ــدا بكنيد، بچه ها را، جوانان ما را رش پي
انساني بدهيد. (همان، ج ۵: ۲۰۱)

ــود به يك  ــگ متحول بش ــد فرهن - باي
ــتقل و  ــالم، به يك فرهنگ مس فرهنگ س

يك فرهنگ انساني. (همان، ج ۲: ۷۷)
- ما بايد خودمان را تغيير بدهيم تا اينكه 
بتوانيم سر پاي خودمان بايستيم و بفهميم 
كه ما شرقي هستيم و ما در اسلام هستيم 
ــلام است. (حاضري، ۱۳۷۸:  و برنامة ما اس

(۸۱
ــان و در  ــد در افكارم ــان باي ــا خودم - م
ــتقل باشيم، اين طولاني است.  آرايمان مس

(همان: ۸۲)
ــودها را  ــد از مغز ملّت ها اين نمي ش - باي
ــودها را  ــه جاي آن، مي ش ــرون كرد و ب بي

گذاشت. (صحيفه نور، ج ۱۲: ۲۸۰)
ــه كار بيندازند و  ــتعدادها را ب ــد اس - باي
دولت و ملّت تأييد كنند از اين كساني كه 
ــاءاالله ايران  اختراع و ابداع مي كنند تا ان ش
خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود. 

(همان، ج ۱۳: ۱۹۸)
- مهم اين است كه ما بفهميم كه ديگران 
ــا خودمان بايد  ــا چيزي نمي دهند، م به م

تهيه كنيم. (تبيان، ۱۳۷۸: ۱۲۸)

نتيجه
ــردي بود كه  ــي (ره) بزرگ م امام خمين
ــال ها طي كردن مراتب معنوي و  پس از س
ــتوانة اندوختة معنوي خود،  عرفاني، با پش
ــال ها مبارزة  مبارزه را آغاز كرد و پس از س
ــوار، توانست حكومت اسلامي  سخت و دش
ــكارات و  ــه با ابت ــد و در ادام ــاد كن را ايج
نوآوري هاي خود، حكومت را از هجمه ها و 
ــي كه از داخل و خارج بر پيكر  مصيبت هاي
ــد، حفظ نمايد. راز موفقيت  آن وارد مي ش
امام (ره) در اين مبارزة طولاني و سهمگين 
ــان،  ــاي ايش ــكارات و نوآوري ه ــة ابت و پاي

عبارت است از:
۱. خداجويي و تكيه بر اسلام كه هيچگاه 

از آن عدول نكرد؛
۲. تهذيب نفس؛

۳. اعتماد به نفس؛
۴. ترس به خود راه ندادن؛

۵. علم و وسعت نظر.

ــام (ره)  ــد، ام ــه به آنچه بيان ش ــا توج ب
ــود كاريزماتيك، احياكنندة دين،  رهبري ب

رهايي بخش و احياگر هويت ملّي.
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ــد مي كنند كه  ــام (ره) تأكي ــرت ام حض
ــرفت آن، در گرو  ــلاح جامعه و پيش راه اص
ــت:  ازبين بردن خودخواهي و حب نفس اس
ــان و هر متصدي امري،  آنچه براي هر انس
ــت، هر بلايي كه انسان يا جامعه  خطر اس
ــت قدرتمندان مي بيند، در اثر هواي  از دس
نفس و خودخواهي است. ائمه ما در روايات 
فرموده اند: رأس كل خطيئه حب النفس. ما 
ــيوة آنها  بايد تا اندازه اي كه مي توانيم به ش
ــيطان  عمل كنيم و از چيزهايي كه دام ش
است كه بزرگ ترين دام همان خودخواهي 
ــت، رهايي پيدا كنيم و بر صراط  انسان اس
ــا بتوانيم هم  ــي راه برويم ت ــتقيم اله مس

ــلاح كنيم.  ــان را اص ــم جامعه م خود و ه
(جانعلي زاده، ۱۳۸۶:  ۱۱۲) 

ــده در جامعه از هر  ــان هاي تربيت ش انس
موجودي، حتّي ملائك مفيدترند. حضرت 
ــان  امام (ره) مي فرمايند: «آن قدر كه انس
ــت براي جوامع، هيچ  تربيت شده مفيد اس
ــودي آن قدر مفيد  ــه اي و هيچ موج ملائك
نيست.» (صحيفه نور، ج ۱۴، ۱۳۶۲: ۱۰۳) 

ــلامي  ــه افراد آن تربيت اس ــه اي ك جامع
دارند آن جامعه پيشرو است. اگر افراد يك 
ــند، آن ملّت پيشرو  ــده باش ملّت تزكيه ش

است. (جانعليزاده، ۱۳۸۶: ۱۰۹) 
حضرت امام (ره) رمز پيروزي و موفقيت 
ــراه با  ــدا هم ــده در راه خ ــان را مجاه انس
ــوص نيت مي دانند و تأكيد مي فرمايند:  خل
«شما مجاهده كنيد تا هر چه در دل داريد 
زدوده شود كه اگر براي خدا خالص شديد، 
در پيروزيتان مؤثّر است. بايد اتّكايتان فقط 
ــد. (صحيفه نور، ج ۱۸، ۱۳۶۵:  به خدا باش

 (۱۱۳
۴. اعتماد به خدا و اتكال به نفس

حضرت امام (ره) دو جهت و مبناي اصلي 
ــيدن به استقلال، ابتكار و نوآوري  را در رس

به جوانان تأكيد مي كنند: 
ــما دو جهت را در  عمده اين است كه ش
نظر بگيريد كه من كراراً عرض كردم؛ يكي، 
ــداي تبارك و تعالي كه وقتي  اعتماد به خ
ــما كمك  براي او بخواهيد كار بكنيد به ش
ــاز مي كند، در  ــما ب مي كند، راه را براي ش
ــتيد راه هاي هدايت را به  هر رشته كه هس
ــما الهام مي كند و يكي، اتّكال به نفس و  ش
اعتماد به خودتان. شما خودتان جوان هايي 
ــة كارها را انجام  ــتيد كه مي توانيد هم هس

بدهيد. (همان: ۱۴۴)
ــاط مي فرمايند:  ــن ارتب ــان در همي ايش
ــطح بالا  ــا مي توانند در س ــن م «مخترعي
ــا مي توانند در  ــراع بكنند، مبتكرين م اخت
سطح بالا ابتكار كنند، به شرط آنكه اعتماد 
ــته باشند و معتقد  ــان داش به نفس خودش

بشوند به اينكه مي توانيم. (همان: ۱۴۶)
بنابراين، نوآوري وقتي عملي مي شود كه 
ــان به خود و توانايي هايش واقف شود  انس
ــته و  ــان وابس و باور كند كه مي تواند. انس
ــت و ضعيف نمي تواند منشأ اختراع و  سس

اكتشاف و... باشد.
ــا و مفاخر  ــه به ارزش ه ــة ديگر توج نكت
ــتگي و  ــل همبس ــه عام ــت ك ــور اس كش
ــود و انگيزه بخش و  ــتگي ملّي مي ش پيوس
ــت. اما  ــاوري اس ــدة روح خودب تقويت كنن
ــمند و جاودان  روح خودباوري وقتي ارزش
ــكال بر خداوند  ــه با ياد و اتّ ــد بود ك خواه
متعال باشد؛ چرا كه خداي متعال ياد خود 

ــت. با ياد  را ماية جلاي دل ها قرار داده اس
ــنگيني، شنوا و پس از  خدا دل ها پس از س
كوري، بينا و پس از سركشي، نرم و ملايم 
مي گردد (نهج البلاغه، خ ۲۲۰). انسان بايد 
ــت و  ــت، آفريده اس بپذيرد كه مخلوق اس
ــدارد. ازاين رو،  ــدة بدون خالق وجود ن آفري
ــاي آنچه خالق  ــان بر مبن اگر كارهاي انس
ــت نباشد، بي ارزش و ناپايدار  ارائه داده اس
ــت. جريان كار انسان در راستاي رضاي  اس
ــد؛  خداوند بايد همراه با تهذيب نفس باش
يعني خلوت و جلوتش فرقي نداشته باشد. 
حضرت امام (ره) مي فرمايند: «انبيا به شما 
ــتي  كار دارند. توي صندوقخانه هم كه هس
به تو كار دارند، هيچ كس نيست، لكن حكم 
خدا هست دنبال شما. آنها مي خواهند يك 
انساني تربيت كنند كه خلوتش و جلوتش 
ــور، ج۷،  ــد. (صحيفه ن ــته باش فرقي نداش

(۲۵۸ :۱۳۶۱
ــت و قلب  ــد كه عالم محضر خداس بداني
ــرم الهي  ــت و در ح ــان حرم الهي اس انس
ــزي جز ذات اقدس الهي نبايد راه يابد:  چي
«القلب حرم االله لاتسكن حرم االله غير االله». 

(بحارالانوار، ج ۷۰، باب ۴۳: ۱۲۵)
ــل يافت و محل  ــان صيق وقتي درون انس
ــان هستي  انوار الهي قرار گرفت، آنگاه انس
ــعادت مي بيند. لذا  ــد و محل س را هدفمن
ــه جدي و با  ــش او در جامع تلاش و كوش
ــرد و مي تواند  ــورت مي گي ــزة قوي ص انگي
مصدر خلاّقيت ها و نوآوري هاي ارزشمند و 
پايدار بشود. آثاري كه ايجاد مي شود چون 
ــت، روحبخش و  ــي بر ايمان به خداس متّك
ــد بود كه در هر  ــه اي فزاينده خواه گنجين
زمان به فضاي جامعه، روح و فطرت انساني 
را به اصل خود سوق مي دهد. نظري بر آثار 
ــه و كنار كشور است،  اسلامي كه در گوش
ــن مي كند.آيا  ــه را به خوبي روش ــن نكت اي
مي توانيد وقتي وارد صحن مسجد گوهرشاد 
مي شويد عظمت و بزرگي خداوند را به ياد 
ــا مي توان عروج معنوي اي را كه  نياريد؟ آي
با ديدن اين اثر ايجاد مي شود، انكار كرد؟

ــام (ره) برخي نكات  در پايان، از كلام ام
ــيدن  ــي را كه لازمة خودباوري و رس اجراي
به نوآوري و شكوفايي است بيان مي داريم:

ــما بايد مستقل باشيد و رشد انساني  - ش

 

بايد از مغز ملت ها 
«نمي شودها» را بيرون 
كرد و به جاي آن، 
«مي شودها» را گذاشت.
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ــد  ــدا بكنيد، بچه ها را، جوانان ما را رش پي
انساني بدهيد. (همان، ج ۵: ۲۰۱)

ــود به يك  ــگ متحول بش ــد فرهن - باي
ــتقل و  ــالم، به يك فرهنگ مس فرهنگ س

يك فرهنگ انساني. (همان، ج ۲: ۷۷)
- ما بايد خودمان را تغيير بدهيم تا اينكه 
بتوانيم سر پاي خودمان بايستيم و بفهميم 
كه ما شرقي هستيم و ما در اسلام هستيم 
ــلام است. (حاضري، ۱۳۷۸:  و برنامة ما اس

(۸۱
ــان و در  ــد در افكارم ــان باي ــا خودم - م
ــتقل باشيم، اين طولاني است.  آرايمان مس

(همان: ۸۲)
ــودها را  ــد از مغز ملّت ها اين نمي ش - باي
ــودها را  ــه جاي آن، مي ش ــرون كرد و ب بي

گذاشت. (صحيفه نور، ج ۱۲: ۲۸۰)
ــه كار بيندازند و  ــتعدادها را ب ــد اس - باي
دولت و ملّت تأييد كنند از اين كساني كه 
ــاءاالله ايران  اختراع و ابداع مي كنند تا ان ش
خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود. 

(همان، ج ۱۳: ۱۹۸)
- مهم اين است كه ما بفهميم كه ديگران 
ــا خودمان بايد  ــا چيزي نمي دهند، م به م

تهيه كنيم. (تبيان، ۱۳۷۸: ۱۲۸)

نتيجه
ــردي بود كه  ــي (ره) بزرگ م امام خمين
ــال ها طي كردن مراتب معنوي و  پس از س
ــتوانة اندوختة معنوي خود،  عرفاني، با پش
ــال ها مبارزة  مبارزه را آغاز كرد و پس از س
ــوار، توانست حكومت اسلامي  سخت و دش
ــكارات و  ــه با ابت ــد و در ادام ــاد كن را ايج
نوآوري هاي خود، حكومت را از هجمه ها و 
ــي كه از داخل و خارج بر پيكر  مصيبت هاي
ــد، حفظ نمايد. راز موفقيت  آن وارد مي ش
امام (ره) در اين مبارزة طولاني و سهمگين 
ــان،  ــاي ايش ــكارات و نوآوري ه ــة ابت و پاي

عبارت است از:
۱. خداجويي و تكيه بر اسلام كه هيچگاه 

از آن عدول نكرد؛
۲. تهذيب نفس؛

۳. اعتماد به نفس؛
۴. ترس به خود راه ندادن؛

۵. علم و وسعت نظر.

ــام (ره)  ــد، ام ــه به آنچه بيان ش ــا توج ب
ــود كاريزماتيك، احياكنندة دين،  رهبري ب

رهايي بخش و احياگر هويت ملّي.
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ــتاد  س ــران:  ته  .(۱۳۷۸)  «۱» ــلاد  مي ــن  گلچي
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مجله حوزه (۱۳۶۹). ش۳۷-۳۸، قم: دفتر تبليغات 

اسلامي.
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ــد مي كنند كه  ــام (ره) تأكي ــرت ام حض
ــرفت آن، در گرو  ــلاح جامعه و پيش راه اص
ــت:  ازبين بردن خودخواهي و حب نفس اس
ــان و هر متصدي امري،  آنچه براي هر انس
ــت، هر بلايي كه انسان يا جامعه  خطر اس
ــت قدرتمندان مي بيند، در اثر هواي  از دس
نفس و خودخواهي است. ائمه ما در روايات 
فرموده اند: رأس كل خطيئه حب النفس. ما 
ــيوة آنها  بايد تا اندازه اي كه مي توانيم به ش
ــيطان  عمل كنيم و از چيزهايي كه دام ش
است كه بزرگ ترين دام همان خودخواهي 
ــت، رهايي پيدا كنيم و بر صراط  انسان اس
ــا بتوانيم هم  ــي راه برويم ت ــتقيم اله مس

ــلاح كنيم.  ــان را اص ــم جامعه م خود و ه
(جانعلي زاده، ۱۳۸۶:  ۱۱۲) 

ــده در جامعه از هر  ــان هاي تربيت ش انس
موجودي، حتّي ملائك مفيدترند. حضرت 
ــان  امام (ره) مي فرمايند: «آن قدر كه انس
ــت براي جوامع، هيچ  تربيت شده مفيد اس
ــودي آن قدر مفيد  ــه اي و هيچ موج ملائك
نيست.» (صحيفه نور، ج ۱۴، ۱۳۶۲: ۱۰۳) 

ــلامي  ــه افراد آن تربيت اس ــه اي ك جامع
دارند آن جامعه پيشرو است. اگر افراد يك 
ــند، آن ملّت پيشرو  ــده باش ملّت تزكيه ش

است. (جانعليزاده، ۱۳۸۶: ۱۰۹) 
حضرت امام (ره) رمز پيروزي و موفقيت 
ــراه با  ــدا هم ــده در راه خ ــان را مجاه انس
ــوص نيت مي دانند و تأكيد مي فرمايند:  خل
«شما مجاهده كنيد تا هر چه در دل داريد 
زدوده شود كه اگر براي خدا خالص شديد، 
در پيروزيتان مؤثّر است. بايد اتّكايتان فقط 
ــد. (صحيفه نور، ج ۱۸، ۱۳۶۵:  به خدا باش

 (۱۱۳
۴. اعتماد به خدا و اتكال به نفس

حضرت امام (ره) دو جهت و مبناي اصلي 
ــيدن به استقلال، ابتكار و نوآوري  را در رس

به جوانان تأكيد مي كنند: 
ــما دو جهت را در  عمده اين است كه ش
نظر بگيريد كه من كراراً عرض كردم؛ يكي، 
ــداي تبارك و تعالي كه وقتي  اعتماد به خ
ــما كمك  براي او بخواهيد كار بكنيد به ش
ــاز مي كند، در  ــما ب مي كند، راه را براي ش
ــتيد راه هاي هدايت را به  هر رشته كه هس
ــما الهام مي كند و يكي، اتّكال به نفس و  ش
اعتماد به خودتان. شما خودتان جوان هايي 
ــة كارها را انجام  ــتيد كه مي توانيد هم هس

بدهيد. (همان: ۱۴۴)
ــاط مي فرمايند:  ــن ارتب ــان در همي ايش
ــطح بالا  ــا مي توانند در س ــن م «مخترعي
ــا مي توانند در  ــراع بكنند، مبتكرين م اخت
سطح بالا ابتكار كنند، به شرط آنكه اعتماد 
ــته باشند و معتقد  ــان داش به نفس خودش

بشوند به اينكه مي توانيم. (همان: ۱۴۶)
بنابراين، نوآوري وقتي عملي مي شود كه 
ــان به خود و توانايي هايش واقف شود  انس
ــته و  ــان وابس و باور كند كه مي تواند. انس
ــت و ضعيف نمي تواند منشأ اختراع و  سس

اكتشاف و... باشد.
ــا و مفاخر  ــه به ارزش ه ــة ديگر توج نكت
ــتگي و  ــل همبس ــه عام ــت ك ــور اس كش
ــود و انگيزه بخش و  ــتگي ملّي مي ش پيوس
ــت. اما  ــاوري اس ــدة روح خودب تقويت كنن
ــمند و جاودان  روح خودباوري وقتي ارزش
ــكال بر خداوند  ــه با ياد و اتّ ــد بود ك خواه
متعال باشد؛ چرا كه خداي متعال ياد خود 

ــت. با ياد  را ماية جلاي دل ها قرار داده اس
ــنگيني، شنوا و پس از  خدا دل ها پس از س
كوري، بينا و پس از سركشي، نرم و ملايم 
مي گردد (نهج البلاغه، خ ۲۲۰). انسان بايد 
ــت و  ــت، آفريده اس بپذيرد كه مخلوق اس
ــدارد. ازاين رو،  ــدة بدون خالق وجود ن آفري
ــاي آنچه خالق  ــان بر مبن اگر كارهاي انس
ــت نباشد، بي ارزش و ناپايدار  ارائه داده اس
ــت. جريان كار انسان در راستاي رضاي  اس
ــد؛  خداوند بايد همراه با تهذيب نفس باش
يعني خلوت و جلوتش فرقي نداشته باشد. 
حضرت امام (ره) مي فرمايند: «انبيا به شما 
ــتي  كار دارند. توي صندوقخانه هم كه هس
به تو كار دارند، هيچ كس نيست، لكن حكم 
خدا هست دنبال شما. آنها مي خواهند يك 
انساني تربيت كنند كه خلوتش و جلوتش 
ــور، ج۷،  ــد. (صحيفه ن ــته باش فرقي نداش

(۲۵۸ :۱۳۶۱
ــت و قلب  ــد كه عالم محضر خداس بداني
ــرم الهي  ــت و در ح ــان حرم الهي اس انس
ــزي جز ذات اقدس الهي نبايد راه يابد:  چي
«القلب حرم االله لاتسكن حرم االله غير االله». 

(بحارالانوار، ج ۷۰، باب ۴۳: ۱۲۵)
ــل يافت و محل  ــان صيق وقتي درون انس
ــان هستي  انوار الهي قرار گرفت، آنگاه انس
ــعادت مي بيند. لذا  ــد و محل س را هدفمن
ــه جدي و با  ــش او در جامع تلاش و كوش
ــرد و مي تواند  ــورت مي گي ــزة قوي ص انگي
مصدر خلاّقيت ها و نوآوري هاي ارزشمند و 
پايدار بشود. آثاري كه ايجاد مي شود چون 
ــت، روحبخش و  ــي بر ايمان به خداس متّك
ــد بود كه در هر  ــه اي فزاينده خواه گنجين
زمان به فضاي جامعه، روح و فطرت انساني 
را به اصل خود سوق مي دهد. نظري بر آثار 
ــه و كنار كشور است،  اسلامي كه در گوش
ــن مي كند.آيا  ــه را به خوبي روش ــن نكت اي
مي توانيد وقتي وارد صحن مسجد گوهرشاد 
مي شويد عظمت و بزرگي خداوند را به ياد 
ــا مي توان عروج معنوي اي را كه  نياريد؟ آي
با ديدن اين اثر ايجاد مي شود، انكار كرد؟

ــام (ره) برخي نكات  در پايان، از كلام ام
ــيدن  ــي را كه لازمة خودباوري و رس اجراي
به نوآوري و شكوفايي است بيان مي داريم:

ــما بايد مستقل باشيد و رشد انساني  - ش

 

بايد از مغز ملت ها 
«نمي شودها» را بيرون 
كرد و به جاي آن، 
«مي شودها» را گذاشت.


